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مقدّمه

به گواهي كتابهاي تاريخ ادبيات با هر انقلاب و تحوّل عميق و اصيل 
اجتماعي، تحوّلي در سبك و محتواي آثار ادبي پديد مي‌آيد. هرچه انقلابها 
و  گسترده‌تر  نيز  ادبيات  در  تحوّل  باشند  مؤثرّتر  و  فراگيرتر  و  ريشه‌دارتر 
عميق‌تر خواهد بود، تا آنجا كه ادبيات پديدآمده پس از هر انقلاب به عنوان 
منبعي براي شناخت آن انقلاب و تحقيق در ماهيت و اهداف آن محسوب 

مي‌شود.
تحوّلات  منشأ  امام خميني)ره(  رهبري  به  ايران  مردم  اسلامي  انقلاب 
و دگرگونيهاي ژرف، وسيع و متنوّع در ايران شد و ادبياتي متناسب با اين 
تحوّلات پديد آورد. در ميان انواع ادبي، شعر، پيشاني ادبيات فارسي محسوب 
مي‌شود و انقلاب توانسته است طيّ سه دهه پس از پيروزي، آشكارا در شعر 

فارسي از حيث زبان و سبك و قالب و محتوا تأثير كند.
اسلامي،  انقلاب  معظّم  رهبر  و  اسلامي  انقلاب  راحل  بنيانگذار  توجّه 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به ادبيات و به‌ويژه به شعر، از اموري است كه در 

كم و كيف تحوّل در شعر در ايران امروز مؤثرّ بوده است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از نخستين سال رهبري خود، همه‌ساله يكي از 
شبهاي مقارن با پانزدهم ماه مبارك رمضان را كه مصادف با ميلاد حضرت 
امام حسن مجتبي ) عليه‌السّلام( است به ديدار با شاعران متعهّد و متعلّق به 
انقلاب اسلامي اختصاص داده‌اند. شاعران در اين ديدار شعر خوانده‌اند و 
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رهبري نيز نكاتي را به كوتاهي يادآوري كرده‌اند. دفتري كه در دست داريد 
مجموع شعرهايي است كه در يكي از اين »شبهاي پانزدهم« خوانده شده 
و نكاتي است كه از سوي مقام معظّم رهبري و بعضي از شاعران بيان شده 
است. اين دفترها و اين اشعار را مي‌توان نمونه‌اي از شعر فارسي در ادبيات 
ايران در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب كرد. اشعار گردآمده 
در اين دفترها، سطح و سبك شعر را در اين دوران نشان مي‌دهد و مضامين 

اشعار، جهان‌بيني و جهت‌گيري شاعران را بيان مي‌كند.

ومن الله التوّفيق
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چند نكته

1. كتاب حاضر گزارشي است از ديدار جمعي از شاعران با مقام 
معظّم رهبري كه در چهاردهم رمضان 1431، سوّم شهريور 

1389 شمسي صورت گرفته است.
اين مراسم مطابق سالهاي قبل دقايقي پيش از اذان مغرب 
و عشاء آغاز شد و پس ازگفتگوهاي كوتاه برخي حاضران 
العظمي  آية‌الله  حضرت  امامت  به  جماعت  نماز  اقامه‌ي  و 
خامنه‌اي، ميهمانان روزه‌ي خود را همراه با معظّم‌له افطار 
نمودند. سپس مراسم با تلاوت آياتي از قرآن كريم توسّط 

آقاي حسين رستمي از قاريان ممتاز كشور آغاز گرديد.
2. ترتيب شاعران و متن اشعار در اين كتاب، مطابق اصل جلسه 

بوده و هيچ‌گونه تغييري در آن صورت نگرفته است.
مختصري  ويرايش  محترم،  شاعران  و  مجري  سخنان  در   .3

صورت گرفته است.
از  مختصري  اطّلاعات  محترم،  خوانندگان  آشنايي  براي   .4
زندگي و آثار هريك از شاعران در انتهاي كتاب اضافه شده 

است.
5. تعدادي از تصاوير مربوط به همين جلسه در انتهاي كتاب 

ضميمه شده است.
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علي‌رضا قزوه )مجری(

رمضان كشتي نوح است، نمانيد شما
ترسم آن است كه خود را نرسانيد شما

بادبان‌هاي شب قدر چنين مي‌گويند
اين زمان جانب خورشيد برانيد شما

همه رفتند، همه جانب خورشيد شدند
هان! بياييد اگر سوخته‌جانيد شما

سوي آن گنبد و گلدسته‌ي سبز ازلي
چون كبوتر همگي دل بپرانيد شما

دل من مرده، هلا! زنده‌دلان شب قدر
بر دلم فاتحه‌اي تازه بخوانيد شما

از جوان‌پيري ما هيچ مگيريد سراغ
دمتان گرم كه پيران جوانيد شما

مرحباتان كه در اين دور هدر، دور هبا
گرد خورشيد ازل در دَورانيد شما

درد ما دلشدگان را بسراييد به شعر
داد ما سوختگان را بستانيد شما
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آقای علی‌رضا قزوه )مجری(: با سلام و عرض ارادت خدمت مقام معظّم‌ 

رهبري و يكايك شما و با سپاس از قاري محترم جناب آقاي حسين رستمي. 
باز شبي ديگر و مجلسي ديگر و برنامه‌اي ديگر و ياد خاطرات بزرگاني كه 
در اين جمع، زانوي ادب و ارادت بغل كردند، كساني از پيران ما و جوانان ما 
كه سفر كردند؛ از اين سفركردگان استاد مهرداد اوستا، سپيده كاشاني، محمود 
شاهرخي جذبه، نصرالله مرداني، حسن حسيني، قيصر امين‌پور، سلمان هراتي 
و بسياري ديگر در ياد و خاطرات ما هستند و من فكر مي‌كنم روح اين 
عزيزان به اشتياق امشب در اين محفل حضور دارد. همچنين شاعر ارجمند 
و تواناي انقلاب، آقاي احمد عزيزي را هم در اين شب فراموش نمي‌كنيم. 
براي شادي روح آن سفركردگان و براي سلامت اين شاعر عزيز همه با هم 

اجماعاً يك صلوات بلند بفرستيد.
)صلوات حضّار(

با  بودند كه  انقلاب، شايد دو چهره  از احمد عزيزي شد. در شعر  صحبت 
شيوه‌ي خاصّ خودشان، ويژگي خاصّي به شعر انقلاب دادند؛ يكي همين برادر 
عزيز ما احمد عزيزي است كه واقعاً سبكش شاخص است در شعر انقلاب و كسي 
كه پيش از ايشان باز اين حركت را ايجاد كرد، يك سبك تازه و جريان تازه و روح 
تازه‌اي در شعر انقلاب دميد، استاد عزيز ما، استاد علي معلّم دامغاني است كه فكر 
مي‌كنم شروع بسيار خوبي براي شعرخواني امشب، مي‌توانند باشند. در خدمت 

استاد معلّم هستيم تا شعرشان را بشنويم.
آقای علي معلّم: آقا با اجازه‌تان.

معظّم‌‌له: بله، بفرماييد.

آقای علي معلّم: بسم الله الرّحمن الرّحيم. قبلًا بخشي‌ از اين شعر را محضرتان 

عرضه كرده بودم. حالا به صورت كامل‌ترش.
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علي معلمّ دامغاني

دريغ است از ولي امّا ولي تنهاست بي‌مردم
علي آري، علي حتيّ علي تنهاست بي‌مردم

براي دفع ديواني كه آغاليده‌ايد آنك
عقيم از مصطفي زادن، هبل باليده‌ايد آنك

كم از زن‌هاي برزن‌هاي بي‌آزرم بي‌آذر
بتي باليده‌ايد از خرقه دستي خون و دستي زر
بر آن حوضي كه جامي مي‌دهند البتهّ بي‌سر را
كساد از كاسه‌ها در كوزه خواهد كرد كوثر را
در اين عشرت‌سرا از جوش عياّشي و اوباشي

علي، القصّه خواهد ماند و حوضش، حوض نقّاشي
حقيقت زير سنگ آز و ناز است از شما، از ما

خدا بيزار و آيين بي‌نياز است از شما، از ما
چه مي‌خواهيم از اين خدمت به جاي خويشتن كردن

غرامت بر خدا هشتن، براي خويشتن كردن
چو خضراء دمن از من خسي باليد و خستر شد
و خرهايي كه استر شد و پرهايي كه بستر شد
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مبيعي بود و شيطان، چانه زد تا پير شد بلعم
زر و زن را ميانجي كرد و غافل‌گير شد بلعم

صلاي آسماني چون مسيحا را فروگيرد
بمان تا يوشع احمد، اريحا را فروگيرد

الا! يا قومنا قوموا اذا الصّبح مصباحا
لنا في الصّبح آثارٌ اليس الصّبح اصباحا

صلامان مي‌زند ساقي به گلبانگ خراساني
بأنّ اللّيل قد ولیّ و أنّ الدّيك قد صاحا

مشرّف كرد خواهي، ماه من! از باده مستان را
سلام الله بسم الله، روشن كن شبستان را

تو مي‌آيي و گيتي گريه خواهد شد براي تو
به تيغ، اين تيه كژدم قريه خواهد شد براي تو1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. زنده باشيد.

َْ
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مجری: خيلي ممنون. فكر مي‌كنم استاد فصلي از يك شعر بلند را تقديم 

كردند. مرحوم قيصر امين‌پور بيتي دارد كه همه‌ي شما حفظيد. مي‌گويد:

در اين چمن كه ز گل‌هاي برگزيده پر است
براي چيدن گل، انتخاب لازم نيست

به‌ هر حال ياد اين شاعر بزرگ در اين وقت عزيز آمد و يادش كرديم. 
مقبره‌اش را هم شنيدم كه عن‌قريب آماده‌ي بهره‌برداري مي‌شود و دوستان 
مي‌توانند بروند و زيارت كنند. عرضم به حضورتان از خيل شاعران و از 
جمع بزرگاني كه در جمع ما هستند، استاد سيدّعلي موسوي گرمارودي به 
عنوان يك معلّم شعر براي همه‌ي ما، به عنوان يك پيش‌كسوت و كسي كه 
هم در دوره‌ي طاغوت، طعم زندان را چشيد و هم با شعرهايش در دفاع 
از آرمان انقلاب و ولايت ايستاد در جمع حضور دارند. استاد گرمارودي 
مي‌خواستند وقتشان را به يك شاعر جواني بدهند، من از ايشان خواهش 
كردم كه شعری بخوانند. خودشان هم گفتند من شعر كوتاهي مي‌خوانم. 

استاد! بفرماييد ما خدمت شما هستيم.
غزل  يك  الرّحيم.  الرّحمن  الله  بسم  گرمارودي:  موسوي  علی  سیّد  آقای 

پنج بيتي مي‌خوانم و يك قطعه‌ي شش‌ـ هفت بيتي. اوّل آن غزل. البتهّ من 
كه هم  برقعي  آقاي حميدرضا  به شاعر جوان،  بدهم  را  وقتم  مي‌خواستم 
همشهري منند، هم شاعر آييني مثل بنده، البتهّ خيلي بهتر از بنده شعر آييني 

مي‌گويند.
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سيدّ علي‌ موسوي گرمارودي

منم كه مي‌رسدم نوبه‌نو ز خويش غمي
ز دست خويش نياسوده‌ام به عمر دمي

گياه آبزي‌ام بي‌بهار مي‌رويم
مگر همان گذرد گاه از سرم بلمي
به كوه نيز نسنجيده‌ام غم خود را

هنوز با غمم، اي كوه سربلند! كمي
چو فجر كاذبم انگار و هيچ سوي ني‌ام
نه در پگاه وجودي، نه در شب عدمي

چو موج هر چه سر خود به سنگ مي‌كوبم
ز پاي خويش فراتر نمي‌نهم قدمي1

و امّا قطعه‌ي مهرباني.

ببخشيد. چون من جز همين دو تا را حفظ نبودم، كتاب هم نياورده بودم. 
به يقين اين كه اجازه مي‌دهند كه به جاي من جوان‌ها بخوانند.

اي خوش آنان كاندر اين نامهربان‌دنياي بد
عمر را در كار خوب مهرباني كرده‌اند

1. معظّم‌‌له: نمي‌نهم قدمی. خيلي خوب است. طيبّ‌الله انفاسكم.



دل
بی‌
ن 
عرا

شا
ب 

ش

17

خود چو خور پيوسته سرگردان عالم بوده‌اند
پيش پاي ديگران پرتوفشاني كرده‌اند

پيش‌ پا افتادگان دشت حسرت را چو كوه
با شكوه و استواري، پشت‌باني كرده‌اند

صخره‌هاي ساحل صبر و نجابت بوده‌اند
با هجوم موج غم‌ها سرگراني كرده‌اند

ور چو ابر از گريه، بار دل گهي بگشوده‌اند
گريه هم، چون شام باراني نهاني كرده‌اند

ور ز دل‌تنگي چو غنچه دست بر سر برده‌اند
پابه‌پاي هر نسيمي شادماني كرده‌اند

چون چنار پير كآرد در بهاران برگ نو
پنجه گاهي نرم با ياد جواني كرده‌اند

آن كسان كاندر جهان اين‌گونه نيكو زيستند
راست چونان چون شهيدان زندگاني كرده‌اند
چون دُر افشاندم زگرمارود من اين قطعه را

بر سر آنان كه عمري جان‌فشاني كرده‌اند1

1. آقای سيدّ علي‌ موسوي گرمارودي: متشكّرم.
معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. خيلي خوب. قطعه‌ي خوبي بود.
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مجری:

طبع من شكوفا شد با نسيم اهل‌البيت
دست ما و دامانت يا كريم اهل‌البيت!

در جمع هر سال ما دو استاد مسلّم شعر، دو پيش‌كسوت، دو پير جماعت 
ما استاد حميد سبزواري و استاد مشفق كاشاني حضور داشتند كه امسال 
و  مي‌كنيم  دعا  بزرگواران  اين  براي سلامتي  ما  برسند.  به جمع  نتوانستند 
اميدواريم هميشه سايه‌ي اين بزرگواران بر سر ما باشد. در جمع ما استاد 
يوسفعلي ميرشکّا کهستند. كسي كه هم شعرش، شعر خوب در عرصه‌ي 
شعر انقلاب هست و هم نقدش، نقدي است كه بسياري از منتقدين شعر 
انقلاب با خواندن كارهاي استاد ميرشکّا کنقد را شروع كردند. امشب در 
خدمت استاد ميرشکّا کهم هستيم. ان‌شاءالله از حضورشان استفاده مي‌كنيم 

و برايمان شعر مي‌خوانند.
آقای یوسفعلی ميرشکّاک: بسم الله الرّحمن الرّحيم. يك غزل تقديم همه‌ي 

شما عزيزان مي‌كنم.
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يوسفعلي ميرشكاّك

دادند به دست من دل‌مرده چراغي
هنگام عبور از شب بي‌روزن باغي
گفتند از اين كوچه مرو، راه ندارد

اكنون كه نداري نه نشاني، نه سراغي
بيگانه نبودند، بيان بود و عيان بود

حتيّ لب نان ليك نه اسبي، نه الاغي
رفتند و نرفتم، لب آن كوچه نشستم
نه بانگ سگي بود و نه آواز كلاغي
شد روز؛ ته كوچه دري باز شد امّا
نه پنجره‌اي بود، نه طاقي، نه اتاقي

دل گفت همين جاست برو تا كه ببيني
ديوار و دري دارد و گوريّ و چراغي
پيري متوليّ و جواني كه شكسته ا‌ست

با دختر همسايه‌ي اين باغ، جناغي
گفتم كه علي‌الله و ز درگاه گذشتم

بر گور، زني بود سيه‌پوش چو زاغي
آهسته سلامي، صلواتي، نم اشكي

پس فاتحه‌اي با چه دلي با چه دماغي
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بر گور نهادم سر و با گريه رسيدم
آنجا كه بگيرم ز كف پير، اياغي

گفتم چه توان كرد كه ناگاه دلم ريخت
از ماغِ يكي گاو، چه گاوي و چه ماغي

دل گفت: شنيدي كه چه فرمود؟ خموشي
بنگر نه زني مانده، نه گوري و نه باغي

ناگاه يكي ترك پري‌چهره درآمد
از پرده برون چون به شب تيره، چراغي

خنديد و مرا گفت ببين آنچه شنيدي
بر بام نگيرند ز خورشيد، سراغي1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. زنده باشيد.
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مجری:

بنگر به مرتضي كه در اين ماه، روزه را
با بوسه بر لب حسن افطار مي‌كند

جناب آقاي دكتر غلامعلي حدّادعادل كسي است كه به‌هرحال هم در 
عرصه‌ي ادبياّت، هم در عرصه‌ي شعر و هم در عرصه‌ي سياست اين‌ها همه 

را با هم تلفيق كردند. امشب شعر استاد را مي‌شنويم.
آقای غلامعلی حدّادعادل: بسم الله الرّحمن الرّحيم. غزلي است به نام گل 

سرخ با رديف گل سرخ.
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غلامعلي حداّد عادل

نوبهار آمد و خنديد دهان گل سرخ
سرخ شد بار دگر رنگ لبان گل سرخ

نوبهاري كه در آن سرو و صنوبر شنوند
شرح احوال شهيدان ز دهان گل سرخ

از كران تا به كران، مُلك سليمان گل است
باد بر دوش برََد تخت روان گل سرخ

كس ندانست كه پيغام گل سرخ چه بود
عاشقي كو كه كند فهم، زبان گل سرخ؟

هيچ كس جز دل بيدار نسيم سحري
بو نبرده ا‌ست ز اسرار نهان گل سرخ

خار با حربه‌ به‌ دوشي نگران است مدام
كه مبادا رسد آسيب به جان گل سرخ
باغ هرگز تهي از بوي گل سرخ مباد

كاش! هرگز نرسد فصل خزان گل سرخ
»عادل«! از هيچ لبي غير لب يار مخواه

كه حكايت كند از نام و نشان گل سرخ1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. بسيار خوب. احسنتم.
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مجری:

به حرمت رمضان كوش اگر كه اهل يقيني
همين مه است كه آدم، طبيعت ملك استش

اين بيتي كه خواندم از بيدل دهلوي بود. در جمع ما روحانيتّ معظّم‌ 
از جمع  ادبياّت سر و كار دارند و  با شعر و  دارند. روحانيتّي كه  حضور 
اين عزيزان، آقاي زکریاّ اخلاقي يك نام شاخص، يك چهره‌ي شاخص با 

غزل‌هاي شاخص، امشب ان‌شاءالله براي ما غزلي را مي‌خوانند.
اي بر سر هر كس از خيالت، هوسي!

بي‌ياد تو بر نيايد از دل، نفسي
مفروش مرا، ببخش و آزادم كن

من خواجه يكي دارم و تو بنده بسي
آقای زکریّا اخلاقي: بسم ‌الله الرّحمن الرّحيم. غزلي تقديم مي‌كنم.
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زکریاّ اخلاقی

صبح تجلّي طرح آدم بر زبان رنگ‌ها آمد
باران گرفت و عشق با بوي خوش نارنگ‌ها آمد

آدم به باغ هستي از پيمانه‌ي حوّا شكوفا بود
چرخ زمان چرخي زد و ابليس با نيرنگ‌ها آمد

از سِفر پيدايش، سفرهاي بشر آغاز شد در عشق
با كاروان آفرينش با نواي زنگ‌ها آمد

دريا به دريا در هواي اين رسيدن‌هاي بي‌ساحل
صحرا به صحرا در طنين جذبه‌ي آهنگ‌ها آمد

آيينه‌ها بر بام آيين‌ها درخشيدند و چرخيدند
اشراق مذهب‌ها دميد و تابش فرهنگ‌ها آمد

گل‌هاي سرخي كاشت بر پهناي راه، اين كاروان، آري!
تقدير این بود از مسير صلح‌ها و جنگ‌ها آمد

انسان بسي رنجيده بود از دانه‌ها و دام‌هاي راه
با اين همه فرسنگ‌ها عاشق شد و فرسنگ‌ها آمد

اين كاروان از سمت معراج هبوط خويش راهي بود
انسان ولي شاعر شد و تا غربت دل‌تنگ‌ها آمد
شاعر تمام راه را بي‌اختيار آواز حيرت خواند

شاعر تمام راه را در بارش آهنگ‌ها آمد
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شاعر! كجاي اين حكايت مي‌نشيني شعر مي‌گويي؟
شب محو شد برخيز؛ صبح از سمت رنگارنگ‌ها آمد
اين قصّه‌ي موزون كه مي‌گويي هزاران بار در تاريخ

از پرده‌ي دف‌ها وزيد و با خروش چنگ‌ها آمد
شاعر نشست و بيت آخر در سكوت، آهسته‌آهسته

چون چشمه‌ي شيرين عشق از لابه‌لاي سنگ‌ها آمد1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. منتها چون بحر، بحر مشكلي است ما ديگر به عهده‌ي 
خودتان مي‌گذاريم، دانه‌دانه مصرع‌ها را نمي‌شود تقطيع كرد. ديگر حمل بر صحّتش، چون شما 
خودتان عروضي هستيد و مسلّطيد. ديگر اگر يك جاهايي ترديد هم بكنيم به عهده‌ي خودتان 

مي‌گذاريم. ان‌شاءالله موفقّ باشيد، خيلي خوب بود.
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مجری: جناب آقاي كلامي براي ما بناست شعر تركي بخوانند. در خدمت 

استاد كلامي هستيم.
آمد رمضان و عيد با ماست

قفل آمد و آن كليد با ماست
آقای ولی‌الله كلامي زنجانی: بسم الله الرّحمن الرّحيم.
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ولي‌الله كلامي زنجاني

در مأذنه گلبانگ اذان پيدا شد
آثار بهار بي‌خزان پيدا شد
آن ماه تمام آسمان علوي

در نيمه‌ي ماه رمضان پيدا شد
          ***

بو جناح بازلیقلار الله بازی فوتباله بنزیر
چپلری پیروزی بیلساخ راسلار استقلاله بنزیر1

هر اکیی تیمین دین یوخ، حقی وار بو مملکتده
بو تماشاچی‌نمالر هایلاری اخلاله بنزیر2

هر بیری سینسا بولار تشیکل تابماز تیم ملّی
ای اوزاقدان داش ورانلار ایشلروز جنجاله بنزیر3

سن فقط ئوز تیمین ایله تقویت، توهین نه لازم
بعضی دل، بعضی قلملر، حربه‌ی قتاّله بنزیر4

پیروزی فرضک نیم، راستی‌ها هم  را  اگر چپی‌ها  فوتبال است.  بازی  این جناح‌بازی‌ها شبیه   .1
استقلالی‌اند.

2. هر دو تیم در این مملکت حق دارند. این تماشاچی‌نماها هستندک ه اخلال می‌کنند.
3. هرک دام از این تیم‌ها تخریب شوند، تیم ملّی تشیکل نمی‌یابد. ای سنگ‌اندازها!ک ار شما جنجال 

است.
4. تو فقط تیم خودت را تقویتک ن؛ چرا توهین؟ بعضی قلم‌ها و زبان‌ها مثل حربه‌ی قتاّله‌اند.
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هر نه عشقوندی یازیرسان، هر نه میلینوندی پوزورسان
له بنزیر1 بو عمل داد وستد ده حرفه‌ای دّال

بیردی استقلال و پیروزی اگر تشخیصون اولسا
دل اکیی حرفیه کاملدی او لام، بو داله بنزیر2

آبی یا قرمز، دفاع ایله وطن دروازه سیندن
گوزله پاس نامحرمه وئرمه او کج‌منوال بنزیر3

اجنبی فرصت کزور دالدان بیزه بیر ضربه ورسون
بورسیده انقلابی فکر ائدوللر کاله بنزیر4

خطّ قرمز دان چخانلار بعضی سی ورمور جریمه
تازه‌میدان لاردا تابلو کهنه بیر متقاله بنزیر5

گورخورام آزاد لیقی کفران نعمت باده ورسن
بو کلان سرمایه باد آورده بیر امواله بنزیر6

گل چیچک آچماز علی باغی معاویه سوییلان
اویما فرهنگی تهاجم فعلینه، اغفاله بنزیر7

بی تفاوت گئچمه هم‌سنگر! شهیدلر کوچه سیندن
قونشولوقدا بیر غریب آغلور پریشان‌حاله بنزیر8

ل‌های  1. هر چه عشقت هست، می‌نویسی، هر چه میلت هست، پا کمی‌کنی، این عمل بهک ار دّال
حرفه‌ای شبیه است.

2. پیروزی و استقلالکی ی هستند، اگر درست تشخیص بدهی. دل دو حرف دارد؛کی ی »دال« و 
کیی »لام«.

3. آبی و قرمز باید از دروازه‌ی وطن دفاعک نند. مواظب باش به نامحرم پاس ندهک هک ج‌مرام است.
4. بیگانه دنبال فرصت است از پشت به ما ضربه بزند. این انقلاب رسیده را ناپخته می‌انگارند.

5. آن‌هاییک ه خطّ قرمز را رعایت نمی‌کنند، متأسّفانه جریمه نمی‌شوند. تابلوهای میدان‌های تازه 
‌به متقالک هنه می‌ماند.

6. می‌ترسمک فران نعمت، آزادی را از دست ما بگیرد. دریغا! این سرمایه‌یک لان، اموال باد آورده 
محسوب می‌شود.

7. گلستان علی با آب معاویه شکوفا نخواهد شد. فریب تهاجم فرهنگی بیگانه را نخور، اغفال است.
می‌آید،  غریبانه‌ای  ناله‌ی  همسایگی،  در  نکن.  عبور  تفاوت  بی  شهدا  ازک وچه‌ی  هم‌سنگرم   .8

پریشان‌حال است.
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یازدیلار قانون استقلاله میداندا شهیدلر
بایگانی ایلمه بو نامه‌ی ارساله بنزیر1

جبهه‌نی با هم گزنلر بیر بیرین بعضی بینمور
سوزلری بیردی ولکین بعضی سی جهّاله بنزیر2

اغتشاشه آختارور هرگونده نامحرم بهانه
لال اولانلار دل آچوپ مین دل بیلنلر لاله بنزیر3

هر کس ایلور الده بیر نشریهّ تحلیل سیاسی
آزدی دوز مطلب یالان چوخ، نامه‌ی اعماله بنزیر4
قان توکوب بوردان قاچانلار گلمافا نقشه چکوللر
سسلور آمرکیا گئدون ایران خوش استقباله بنزیر5

شمریده ایرانلی اولسا بس دئنین ایران سنیندی
بو افاضه پولسوز نسیه وئرن بقّاله بنزیر6

سینسین اسرائیل الی ایران دؤنوب اولماز فلسطین
دوزخه بوللار اودن حمل ایلین حمّاله بنزیر7

آی فراری لر! گلون گون دوندی حزب الله گوجالدی
بو پیام آخر زماندا نعره‌ی دجّاله بنزیر8

1. قانون استقلال را شهدا در میدان رقم زدند. این همان نامه‌ی ارسالی است، نباید بایگانی بشود.
2. بعضی هم‌سنگران جبهه هم‌دیگر را نمی‌پسندند، حرفشانکی ی است ولی عاقلانه حرکت نمی‌کنند.
گویا  زبان‌های  و  گویا  خاموش  زبان‌های  بهانه‌اند؛  دنبال  اغتشاش،  برای  نفاق  و  اهلک بر   .3

خاموشند!
4. هر کس نشریه‌ای در دست، تحلیل سیاسی می‌کند. مطلب درست،ک م و دروغ، زیاد است؛ 

مثل نامه‌ی اعمال.
5. آن‌هاییک ه مجرمند و فراری به فکر بازگشتند. آمرکیا می‌گوید: بروید، ایران خوش استقبال است.

6. عجب! اگر شمر هم ایرانی باشد، مال کایران است؟ این تعارف بقّال به مشتری بی‌ پول است.
7. دست اسرائیل باید بشکند، ایران فلسطین می‌شود. این‌ها حاملان هیزم به جهنمّ هستند.

8. ای فراری‌ها! بیایید، زمانه عوض شده. گویا حزب الله پیر گشته است! این پیام در آخرالزّمان 
به نعره‌ی دجّال شبیه است.
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گلسه هر کس گلسین ایرانه ولی اونسون مواظب
مرزیلر خندقسی سلمان حفر ائدون گوداله بنزیر1

بیردی نهضت، بیردی مکتب، بیردی مسلک، بیردی محور
بیت رهبر چون جماران کعبه‌ی آماله بنزیر2

دولت و ملّت باخور فرمانده کلّ قوایه
اهل لاهور دنه سوز مژده‌ی اقباله بنزیر3

روزن دیوار زنداندان »کلامی« باخ بهشته
مصلح اصلی گلیر عکسی همان تمثاله بنزیر4 5

1. هرک س می خواهد ایران بیاید، بیاید ولی حواسش جمع باشد. مرزها همان خندق استک ه 
سلمان حفرک رده است.

2. نهضت و مکتب و مسل کدر کی محورند. بیت رهبری، مانند جماران،ک عبه‌ی آرزوهاست.
3. دولت و ملّت گوش به فرمان فرمانده‌یک لّ قواست. به اهالی لاهور بگو، این مصداق مژده‌ی 

»اقبال« است.
4. »کلامی«! از پنجره‌ی دیوار دنیا به بهشت بنگر. مصلح اصلی در راه است و تمثالش مشخّص.

5. آقای ولی‌الله كلامي زنجانی: اشاره به تك‌بيت مرحوم لاهوري است.
مي‌رسد مردي كه زنجير اسارت بگسلد             ديـده‌ام از روزن ديـوار زنـدان شمــا

عذر مي‌خواهم. والسّلام عليكم.
معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. بسيار خوب. ان‌شاءالله موفقّ باشيد. حرف‌هاي درست، 

شعر خوب.
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مجری: از شاعران جواني كه در مجلس امشب در خدمتشان هستيم آقاي 

محمود حبيبي كسبي هستند كه در جشنواره‌ي فجر هم مقامي كسب كردند. 
امشب مي‌خواهيم كه ايشان هم غزلي برايمان بخوانند.

گيرند همه روزه و من گيسويت
بينند همه هلال و من ابرويت

در دايره‌ي دوازده ماه تمام
يك ماه مبارك است آن هم رويت

معظّم‌‌له: آن هم رويت. آفرين! آفرين!

آقای محمود حبيبي كسبي: بسم الله الرّحمن الرّحيم. با عرض سلام و كسب 

اجازه.
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محمود حبيبي كسبي

انسان، امير كشور تنهايي خود است
خلوت‌نشين معبد يكتايي خود است
پيداست مثل روز كه گم گشته آدمي

گم‌گشته است و در پي پيدايي خود است
هر كس كه حُسن داشت، شهيد جمال شد

قالي به دار رفته‌ي زيبايي خود است
اي صاحب جمال! به آيينه دل مبند

آيينه، محو نقش تماشايي خود است
عزّت به حُسن نيست، به مستوري است و ناز

يوسف، عزيز ناز زليخايي خود است
روز از غروب، خواهش سرخاب مي‌كند

شب، شانه‌خواه گيسوي يلدايي خود است
مقصود، رفتن است، بيابان بهانه‌اي است

مجنون، غبار محمل ليلايي خود است
از كوه و دشت مي‌گذرد رود بي‌قرار
او سرسپرده‌ي دل دريايي خود است1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب! خيلي خوب! آفرين!
تو هم در آينه، مشغول حسن خويشتنی           زمانه‌اي است كه هر كس به خود به گرفتار است

قشنگ است. خيلي خوب بود. آفرين!



دل
بی‌
ن 
عرا

شا
ب 

ش

33

مجری: استاد قادر طهماسبي فريد، همه‌ي سال چلّه‌نشين است و با شعر 

و ادبياّت و اخيراً هم داستان سر و كار دارد. سالي يك‌بار ما آقاي فريد را 
در اين مجلس مي‌بينيم؛ حيف است كه امشب از آقاي فريد استفاده نكنيم.

آقای قادر طهماسبي »فريد«: بسم الله الرّحمن الرّحيم. لاحول و لاقوّة الاّ بالله 

العليّ العظيم. البتهّ جناب قزوه اشاره‌اي كه كردند به الطاف دوستان برمي‌گردد 
ديگر. ما هر جا دعوت بشويم در حقيقت آنجا هستيم. خب يك‌بار اينجا 

دعوت مي‌شويم اينجا هستيم ديگر. بقيه را خودتان مي‌دانيد. بله، بگذريم.
معظّم‌‌له: نكته‌ي به‌جايي است. از شماها گله دارند.

آقای قادر طهماسبي »فريد«: براي ما كه فرق نمي‌كند. ما كار مي‌كنيم ديگر. 

گاهي قصّه، گاهي شعر، گاهي فيلم‌نامه، بالاخره رو آورده‌ایم. همه چيز را 
با هم.

معظّم‌‌له: خدا ان‌شاءالله حفظتان كند.

آقای قادر طهماسبي »فريد«: خواهش می‌کنیم.

معظّم‌‌له: شما در شعر كه خيلي خوب هستيد. حالا داستانتان هم ان‌شاءالله 

بيايد بيرون استفاده خواهيم كرد. مي‌بينيم.
آقای قادر طهماسبي »فريد«: ان‌شاءالله كه... والله به نظر خودم كه داستانم از 

]شعرم[ بهتر است. تا چه پيش آيد و چه قبول افتد و چه در نظر آيد. بله، 
ببخشيد ديگر ما.

معظّم‌‌له: حالا بفرماييد شعر را.

شعر  تا  چند  يك  ما  البتهّ  مي‌كنم.  خواهش  »فريد«:  طهماسبي  قادر  آقای 

اثاثيه‌مان بسته بود. من نتوانستم  نيمه‌كاره همين طور داشتيم، منتها حقيقتاً 
پیدا كنم اين چند روزه. حالا آنچه در حافظه است مي‌خوانم. يك تكّه‌اي با 

دوستان احوال‌پرسي كنيم:
آي عاشقان!

آي همگنان نازنين من!
مدّتي است ناله‌هايتان به گوش من نمي‌رسد، چه مي‌كنيد؟

عشق نازنين چه مي‌كند؟
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خدا نكرده با شما كه قهر نيست.
درد، هرگز اين پديده‌ي بصيرت‌آفرين از شما جدا مباد!

دست و پنجه‌ي گره‌گشايتان بسته در حنا مباد!
چشم‌هايتان آشيان خواب‌هاي دلربا مباد!

***

عمر باد است و سليمان میهمان، دنیا رباط
برد آخر باد، اين مهمان بادآورده را

 کیمثنوي استک ه من ابياتي را از آن تقديم می‌كنم. ببينيم كه به كجا 
يك  جعفري  مه  عّال مرحوم  ظاهراً  هست.  خويشتن  در  سيري  مي‌رسيم. 
علاقه‌ي خاصّي به اين شعر داشتند. حالا براي ياد ايشان هم كه باشد بالاخره 
اين شعر را مي‌خوانم. شاعر بالاخره بايد بهانه‌اي پيدا كند، شعرش را بخواند 

ديگر.
معظّم‌‌له: اگر پيدا هم نكرد، بي‌بهانه بخواند.



دل
بی‌
ن 
عرا

شا
ب 

ش

35

قادر طهماسبي »فريد«

هشدار، اي نفس زخود بيگانه‌ي من!
بيگانه‌ي جوشيده از كاشانه‌ي من

اي ديو ظلمت‌زاد خلوت‌خانه‌ي من!
وي زهر باورسوز در پيمانه‌ي من!

هم‌زاد دنيابين دنيامحور من!
تا چند جولان در محيط جوهر من؟
برخاستي اي سر! سر پرنخوت من!
خاموش سازي تا چراغ فطرت من
تا چند شيطان‌بيني و شيطان‌پرستي؟

بي‌حرمتي تا كي به ميثاق الستي؟
تا چند بر ابليس يازي دست بيعت؟

تا كي جدايي از بهشت آدميتّ؟
اي هرزه‌گرد شوخ تا كي خاك‌بازي؟

تا چند غفلت از بلوغ پا‌کبازي؟
اي ديگ دنيابار دوزخ‌جوش! تا چند؟

مي‌سازي‌ام با آروزي خام، خرسند
وجدان‌كُش بي‌رحم‌غول مردمي‌خوار
امّاره‌ي خودكامه! اي نفس زيان‌كار!
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تا اي چموش بي‌عنان! رامت نسازم
ق وجدان را به فرقت مي‌نوازم شّال

گر سركشي از چون تويي خودكامه گيرم
آرام كي در وادي لوّامه گيرم؟

من زاده‌ي نورم، كجا در ظل نشينم؟
درياييم چون بر لب ساحل نشينم؟

جاري است در من خون خورشيد مناعت
كي مي‌كنم با سايه‌روشن‌ها قناعت؟

امشب تو را در وادي ايمان برانم
تا قلّه‌هاي عشق و اطمينان برانم

آنجا كه بانگ ارجعي در آن بلند است
آنجا كه انسان، فارغ از هر چون و چند است
آنجا كه عاشق راضي و معشوق مرضي ا‌ست

آنجا كه در آن از انانيتّ خبر نيست
دريالادلان صيدي بدين منهاج كردند

با كوچ خود، صبر مرا تاراج كردند
دريادلان از شطّ خون بي‌سر گذشتند

نالان مرا بگذاشتند و درگذشتند
دريادلان رفتند و من در خواب ماندم
در خواب سنگين با دلي بي‌تاب ماندم

ياران من در كار خود هشيار بودند
هر چند مست از باده‌ي ايثار بودند

ياران من جان بر سر باور نهادند
بر خطّ ايمان، دست و پا و سر نهادند

ياران من رفتند و من مهجور ماندم
من با جهاني آرزو در گور ماندم
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فريادها كردم ولي سودي نبخشيد
آواي من جز در درون من نپيچيد

آوخ! كه در مرداب غفلت بو گرفتم
در گور تن با خاك‌بازي خو گرفتم
من هجرتي از خويشتن آغاز كردم

از خويشتن در خويشتن پرواز كردم
از خويشتن كوچيدم امّا بازگشتم

بار دگر با نفس دون، دمساز گشتم
در موسم پرواز، من گشتم زمين‌گير

خاكم به سر، در خويشتن گشتم زمين‌گير
من در شب تن، اختري گم كرده‌ام، آه!
در وسعت خود باوري گم كرده‌ام، آه!

سنگ سرشك، امشب به چنگ ديده دارم
در جيب خودبيني، سري دزديده دارم
با اين حريق لاله، داغ سردي‌ام كشت

اي درد! در من شورشي بي‌دردي‌ام كشت
اي عشق! امشب آتشم در خرمن افكن

من جنگل خشكم، شراري در من افكن
ابر عقيمم در من اي غم! آذرخشي

در خود مقيمم، اي به جانم! آذرخشي1

1. آقای قادر طهماسبی »فرید«: والسّلام.
معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خوب بود. خيلي خوب بود. بسيار خوب.
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مجری: آقاي محمّدباقر كلاهي اهري شاعری استک ه بیش‌تر با شعرهاي 

سپيد ايشان را مي‌شناسيم. شاعران بزرگي داشتيم كه شعر سپيد گفته‌اند. آقاي 
كلاهي اهري در شعر سپيد يك نام شاخص هستند امّا امشب، فكر مي‌كنم 

از قالب‌هاي ديگر بخوانند.
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محمدّباقر كلاهي اهري

عشق است كيميا و منم كيمياطلب
عشق است كهربا و منم كهرباطلب

كاهم به كهربايي آن ماه مي‌روم
مشتاق خون خويشتنم، كربلاطلب1

چندي به سعي خويش سپردم طريق دوست
سعي‌ای به پاي خويش نمودم صفاطلب

گفتم مگر به سرّ و سما بر كشد مرا
آن جا زدم قدم كه شدم ناكجاطلب
آن ناكجا مرا به كجاها كشيد و برد

ابليسِ من گريخت از اين جانِ لاطلب
لالاي روح گفت به گهواره‌ي بدن

لالايي‌اي لطيف به گوشي صداطلب
از ابتدا طلب شده بودم كه آمدم
از ابتدا حضورم و تا انتها طلب2

1. معظّم‌‌له: چي خويشتنم فرموديد؟
آقاي محمّدباقر كلاهي اهري: مشتاق خون خويشتنم، كربلاطلب.

معظّم‌‌له: آفرين!
2. معظّم‌‌له: آفرين! طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. زنده باشيد. خيلي خوب.
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مجری: از روحانيتّ معظّم،‌ ما شاعراني كه در محفلمان هستند امشب آقاي 

زماني، آقاي حسن‌زاده ليله‌كوهي، جناب آقاي استاد رشاد و دوستان ديگر، 
خب اينها همه را ما شعرهايشان را شنيديم و سال‌ها با اين نام‌ها آشناييم. 
امشب در اين مجلس، آقاي انصاري‌نژاد از خطّه‌ي جنوب اوّلين بار است در 

اين جمع شعر مي‌خوانند.
معظّم‌‌له: خيلي خوب. بسيار خوب. بفرماييد.

را  خداي  منتّ  الرّحيم.  الرّحمن  الله  بسم  انصاري‌نژاد:  محمّدحسين  آقای 

عزّوجلّ. يك غزل تقديم به پيشگاه آخرين موعود.
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محمدّحسين انصاري‌نژاد

كجاي وسعتي از آفتابگردان‌ها؟
نشسته‌اي به تماشاي ما پريشان‌ها

كجاي اين شب مهتاب مي‌زني لبخند؟
به روي مزرعه‌ي آفتابگردان‌ها

شهيد باغ اشارات چشم‌هاي تواند
كه مانده‌اند در اوصافشان غزل‌خوان‌ها

تمام جاده چراغاني نفس‌هايت
نشسته‌اند به پابوسي‌ات خيابان‌ها

زمين، قلمروِ گل‌هاي آفتابي توست
زمان، پر از هيجان شكوفه‌باران‌ها

دوباره دست تكان مي‌دهي از آن بالا
دوباره شور شگفتي‌ست در نيستان‌ها
كنار تپهّ‌ي نرگس مسافري مي‌خواند

خوشا! هواي تو و جشن گل به دامان‌ها
درآ كه تفرقه تعطيل كرده عاطفه را

پرندگان پراكنده‌اند انسان‌ها
بهار مي‌رسد از راه، تازه مثل ظهور

خوش است فرصت گل چيدن از فراوان‌ها1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. خيلي خوب. ان‌شاءالله موفقّ باشيد.
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مجری: آقاي علي داوودي شاعر ديگري از شاعران جوان استک ه در 

خدمتشان هستيم، امشب براي ما شعر مي‌خوانند.
آقای علي داوودي: بسم الله الرّحمن الرّحيم. با عرض سلام خدمت همه‌ي 

حضّار و حضرت آقا. غزلي را تقديم مي‌كنم.
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علي داوودي

در لحظه‌هاي خسته‌ي اين عصر، دلتنگ آن رؤياي ديرينم
من سرگذشت تلخ يك قومم، من رنج انسان نخستينم

آيينه مي‌سازم، سخن دارم، كفر است ايماني كه من دارم
در سينه‌ام پيغمبري سنگي، بين خدايان سفالينم

من زائري در كوچه‌ي گيسو، آشفته و شب‌گرد در هر سو
مثل خيابان‌هاي بي‌مجنون، تصويري از دارالمجانينم

با من سكوت رودهاي خشك، آواز اقيانوس مي‌خواند
دريانوردي در دلم مرده ا‌ست، من روح ماهي‌هاي غمگينم
من نابلد، من ساده، من ناشي، روح فنا در كاسه و كاشي

رقص و تحيرّ، رنگ و نقاشي، يك چشمه هندم، يك قلم چينم
هم سندباد قصّه‌ها رفته ا‌ست، هم شهرزاد قصّه‌ها خفته ا‌ست

ويرانه‌اي از من به جا مانده است، حس مي‌كنم خاك فلسطينم
در لحظه‌هاي خسته‌ي اين عصر، دلتنگ رؤيايي كه خود بودم

با من كبوترهاي خونيني ا‌ست، بيهوده خواب صلح مي‌بينم
در لحظه‌هاي خسته‌ي این عصر، يك شاخه از ياد تو مي‌كارم

شايد كه فصل ديگري آمد، شايد بهارا! با تو بنشينم1

1. معظّم‌‌له: بسيار خوب، خيلي خوب. طيبّ‌الله انفاسكم. از آن شعرهايي است كه آدم بايد بنشيند 
يك بار ديگر بخواند، تأمّل كند، درست بفهمد. ولي الفاظ خيلي قشنگ بود. الفاظ را خوب 

مسلّط بودند.
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مجری: نوبتي هم باشد نوبت خانم‌هاست؛ هر چند دير هم شده و تذكّر 

هم دادند كه چرا دير سراغ شاعران خانم مي‌رويم. ما براي شروع از خانم 
پونه نكویي خواهش مي‌كنيم، شعر بخوانند. شاعری جوان هستند از استان 
گيلان، شهرستان بندرانزلي. در چند تا از جشنواره‌ها هم ايشان مقام آوردند 

و امشب غزلی مي‌خوانند.
خانم پونه نکویی: بسم ‌الله الرّحمن الرّحيم. سلام عرض مي‌كنم.

معظّم‌‌له: عليكم السّلام.
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پونه نکویی

سر مي‌گذارم به جنگل، گيلان بيابان ندارد
وقتي كه دلتنگ باشي، بن‌بست پايان ندارد

وقتي كه دلتنگ باشي، كوهي پر از سنگ باشي
هر نامه‌اي مي‌نويسي، آغاز و عنوان ندارد
آيينه را پاي حرفت تا صبحدم مي‌نشاني

تا اين كه چيزي بگويد، حرفي كه امكان ندارد
عاشق كه باشي و دلتنگ، دست تو در عشق بند است

از خويش هم مي‌گريزي، ترسا و صنعان ندارد
چون قلب ركن‌اليماني، قلب تو را مي‌شكافد
در سنگ، گل مي‌نشاند، كاري به باران ندارد

عاشق كه باشيّ و دلتنگ، حرفت به دل مي‌نشيند
مقبول طبعش مي‌افتد، موسي و چوپان ندارد1

عاشق نباشي و دلتنگ، باران، سرآغاز چتر است
عاشق ندارد هواي شهري كه باران ندارد

دريا اگر جوهر من، هر برگ گل، دفتر من
عاشق كه بنويسد از عشق، انگار پايان ندارد2

1. معظّم‌‌له: موسي و چوپان. آفرين!
2. معظّم‌‌له: پايان ندارد. آفرين! آفرين! خيلي خوب. خيلي خوب. خيلي خوب. قُلْ لوَْ كانَ البْحَْرُ 
آیه‌ی 109[ بسيار  رَبِّي. ]سوره‌یک هف،  كَلمِات  تنَفَْدَ  أنَْ  قَبلَْ  البْحَْرُ  لنَفَدَِ  رَبِّي  لكَِلمِاتِ  مدِاداً 

خوب. آفرين!
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ادبي  المپياد  در  كه  هستند  دانش‌‌آموزي  ح‌‌فر.  فّال سپيده  خانم  مجری: 

برگزيده شدند و اين‌جا فرصتي هم براي اين دانش‌آموزان عزيز هست كه 
بتوانند در آغازين سال‌هاي شاعريشان، آثار خوبشان را عرضه كنند. امشب 

غزلي مي‌شنويم از ایشان.
ح‌‌فر: بسم الله ‌الرّحمن الرّحيم. سلام. خانم سپيده فّال

معظّم‌‌له: عليكم السّلام.
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ح‌‌فر سپيده فّال

يك بار هم به خاطر من لبخند
تو مرد بي‌ملاحظه‌اي هستي
من بي‌بهاي خنده نمي‌گریم

عكّاس خوب من! به چه دل‌بستي؟

يك دو سه و دوباره تو مي‌خندي
يك دو سه و دوباره نمي‌خندم

از اخم‌هاي پيش پشيمانم
راه تو را به گريه نمي‌بندم

اي بي‌وفا! كجاي جهان هستي؟
يعني كنار چشم ترم جا نيست
اصلًا تمام حرف دلم اين است

تو رفته‌اي و دست دلم خالي‌ است

رفتي دوباره عكس بگيري از
دريا، پرنده، پنجره يا لبخند

عكّاس بي‌حواس! من اين جايم
يك حرف را دوبار نمي‌گويند1

1. معظّم‌‌له: )باخنده( خطاب به همه‌ي عكّاس‌هاي بي‌حواس! خيلي خوب. بسيار خوب.
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مجری:

چند وقت است چراغ شب من كم‌سوست
رمضاني بوزان در دل من يا دوست!
يا چراغ رمضان! در من روشن باش

من كي‌ام؟ غير چراغي كه شرارش اوست
از خانم فرشته خدابنده دعوت مي‌كنيم كه برايمان شعر بخوانند.

خانم فرشته خدابنده: سلام!

معظّم‌‌له: عليكم السّلام.

خانم فرشته خدابنده: يك غزل كوتاه.
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فرشته خدابنده

دلم گرفته از اين گيرودار يأس و اميد
ستاره‌هاي سحر! سدّ راه من نشويد

دلم گرفته، دلم را گرفته‌ام بروم
نشان كوچه‌ي خورشيد را به من بدهيد

گذشت دوره‌ي پايان من، مگر نگذشت؟
رسيد لحظه‌ي آغاز من، مگر نرسيد؟

زمانه‌اي است كه آيينه نيز صدرنگ است
چگونه مي‌شود از خويشتن دروغ شنيد؟

سوار اسب سپيدم به سمت شهر غزل
ستاره‌هاي سحر! سدّ راه من نشويد1

1. معظّم‌‌له: بسيار خوب. خيلي خوب. طيبّ‌الله انفاسكم. خوب بود. خوب بود.
مجری: اشاره مي‌كنند كه ايشان شاگرد استاد قهرمان هستند در انجمن مشهد.

معظّم‌‌له: خيلي خوب. خيلي خوب.
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مجری: خانم فاطمه ناني‌زاد هم از شاعراني هستند كه سال‌هاست شعر 

مي‌گويند و در فضاي شعر مقاومت و شعر انقلاب و فلسطين ما كارهايي از 
ايشان ديديم و بیش‌تر هم در جشنواره‌ي سوختگان وصل زحمت مي‌كشند.

خانم فاطمه نانی‌زاد: بسم ‌الله الرّحمن الرّحيم. سلام عرض مي‌كنم.
معظّم‌‌له: عليكم ‌السّلام و رحمة ‌الله.

خانم فاطمه ناني‌زاد: غزلي تقديم به جانبازان صبور شيميايي.
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فاطمه نانی‌زاد

به شعر گفته‌ام اين دفعه درد را بكشد
هنوز صحنه‌ي تو در نبرد را بكشد1
تو را شبيه غزل يا نه از غزل بهتر

كسي كه زخم در او غنچه كرد را بكشد
تو را كه گرم‌ترين خاطرات ديروزي
تمام دل‌خوشي فصل سرد را بكشد

تو را شهيد غزل‌هاي عشق كرده و بعد
به نام شعله فقط رنگ زرد را بكشد

خطوط چهره‌ي يك آشناي زخم و سكوت
به شعر گفته‌ام اين دفعه مرد را بكشد2

و غزل كوتاهي به آستان سلطان سرير ارتضا عليّ‌‌بن‌موسي‌الرّضا.

همچون نسيم صبح و سحرگاه مي‌رود
هر كس ميان صحن حرم راه مي‌رود3

1. معظّم‌‌له: آفرین!
2. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين! آفرین!

3. معظّم‌‌له: به‌به! به‌به!
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از هر چه غصّه دارد و غم مي‌شود رها
هر سائلي به خدمت اين شاه مي‌رود

وقتي فرشته‌هاي حرم بال مي‌زنند
از سينه‌هاي شعله‌زده، آه مي‌رود

اينجا بهشت روي زمينِ فرشته‌هاست
از كوي تو فرشته به اكراه مي‌رود

خورشيد در طواف حرم؛ وه! چه ديدني‌ است
هر شب به پاي‌بوسي آن ماه مي‌رود1
باب‌الجواد راه ورودي به قلب توست

حاجت‌رواست هر كه از این راه مي‌رود2

1. معظّم‌‌له: به‌به! آفرين! آفرین!
2. معظّم‌‌له: راه. آفرين! آفرين! خيلي خوب! حيف بود نمي‌خوانديد اين را.

خانم فاطمه نانی‌زاد: سپاس‌گزارم.
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مجری: خانم سيمين‌دخت وحيدي سال‌هاست در شعر انقلاب زحمت 

كشيدند و به عنوان يك پيش‌كسوت در اين عرصه محسوب مي‌شوند. امشب 
خواهش مي‌كنيم خانم وحيدي هم يك غزل بخوانند.

خانم سيمين‌دخت وحيدي: با سلام و عرض ادب. بسم‌ الله ‌الرّحمن ‌الرّحيم.
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سيمين‌دخت وحيدي

به روزگار سياهي كه شب، حصار نداشت
جهان جزیره‌‌ي سبزي در اختيار نداشت

گلوي خاك پر از دردهاي بغض‌آلود
و انجماد زمين، رنگي از بهار نداشت،

از اين كوير نسيمي سر عبور نداشت
به غير تيرگي اين جا كسي حضور نداشت

صداي عشق به گوش زمين نمي‌آمد
در آن سياهي سنگين، ستاره نور نداشت

سياه‌چال زمين جاي بت‌پرستي بود
فراز ديده نمي‌شد تمام پستي بود

نه شوق پر زدني، پر گشودني، سفري
نه كورسوي چراغي به بام هستي بود

نه آفتاب به باغ جهان صفا مي‌داد
نه ماه جاذبه‌ي خاك را صلا مي‌داد
نه اختران به قناري سلام مي‌گفتند

نه باغ، مژده‌ي صبحي به شام ما مي‌داد
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به ناگهان گل وحي از حرا شكوفا شد
به كوه لرزه درافتاد و پر ز آوا شد

به گوش‌هاي محمّد صدا صدا پيچيد
»بخوان به نام خدا« خواند و خواند و گويا شد

بخوان به نام خدايي كه آفريد تو را
ميان آينه و آب برگزيد تو را

بخوان به نام خدايي که با عنايت خاص
براي زينت گلدان خويش چيد تو را

به نام او كه قلم را به دست انسان داد
بدين وسيله به انديشه‌ي نهان، جان داد

تو را وديعه‌ي پيغمبري عطا فرمود
بدين مقام تو را عزّت فراوان داد

بخوان كه عالم انديشه پر ز نور شود
تمام كوچه پر از جلوه‌ي حضور شود

بخوان كه عطر خدا در جهان شود جاري
بخوان كه قلب جهان غرق در سرور شود

و خواندي آن همه آيات كبريايي را
قيام‌هاي روان‌پرور خدايي را

تو آمديّ و به پرواز آشنا كردي
تمام سوخته‌بالان استوايي را

تو آمديّ و بر اين خاكدان بهار شدي
طلوع كردي و خورشيد ماندگار شدي
كتاب نور به دست تو داده است خدا

كه نوربخش شب تار انتظار شدي
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تمام زنده‌دلان، سرخوش از سبوي تواندَ
هميشه سرخوش آيات مشك‌بوي تواندَ

از آسمان و گل و نور آنچه مي‌بينم
تمامشان متأثرّ ز خلق و خوي تواند

به كائنات! كه خورشيد كائنات تويي
به جسم مرده‌ي عالم، گل حيات تويي

قسم به لوح و قلم! عرش و فرش مي‌دانند
به روز واقعه، آيينه‌ي نجات تويي1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب خانم. ان‌شاءالله موفقّ باشيد.
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مجری: خب، آخرين خانم شاعري كه شعر مي‌خوانند خانم عفّت شريعتي 

كوه‌بناني هستند.
خانم عفّت شريعتي كوه‌بناني: سلام عليكم.

معظّم‌‌له: عليكم السّلام.

را  خداوند  الرّحيم.  الرّحمن  الله  بسم  كوه‌بناني:  شريعتي  عفّت  خانم 

سپاس‌گزارم اين تشرّف به من عنايت شد در محضر ولايت عظما شرف 
حضور داشته باشم.
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عفتّ شريعتي كوه‌بناني

مستم به روي ساقي، فارغ ز ننگ و نام
شكر خدا! كه خادم خُمخانه‌ايم و جام
جانم ز خاك ميكده‌اش زندگي گرفت

يعني سعادت ابدي باد مستدام!
جنتّ به جز هواي تو، مولا! زهي عبث!
نيكي به غير دل به تو دادن، خيال خام
مهر تو سرفرازي و الطاف ايزدي‌ است
خرّم! كسي كه داد خداوندش اين مقام

مولاي من! دلي به تو دادم من از ازل
زان رو مراست تا به ابد زندگي مدام

اصبحتُ زائراً به ولاي تو، يا علي!
امسيتُ باكياً به فراقت، علي الدّوام
ماييم و تنگدستي و بيچارگي ولي

مفتاح خير هر دو جهان رمز اين كلام،
يا مظهرالعجايب و يا واهب‌العطا

چشم اميد ما به تو و وادي‌السّلام1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. خيلي خوب. ان‌شاءالله كه موفقّ باشيد.
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از  جنتّی  حسين  آقاي  هستيم  خدمتشان  در  كه  جواني  شاعر  مجری: 

شهرستان ورامين هستندک ه ايشان هم سال گذشته در جشنواره‌ي فجر گويا 
مقامي آوردند.

آقای حسين جنّتی: سلام!

معظّم‌‌له: سلام عليكم!
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حسين جنتّی

چترها در شرشر دلگير باران مي‌رود بالا
فكر من آرام از طول خيابان مي‌رود بالا

من تماشا مي‌كنم غمگين و با حسرت خيابان را
يك نفر در جان من مست و غزل‌خوان مي‌رود بالا1
خواجه در رؤياي خود از پاي‌‌بست خانه مي‌گويد

ناگهان صدها ترك از نقش ايوان مي‌رود بالا
گشته‌ام ميدان به ميدان شهر را، هر گوشه دردي هست

ارتفاع درد از پيچ شميران مي‌رود بالا2
درد من هر چند درد خانه و پوشاك ارزان نيست

با بهاي سكّه در بازار تهران مي‌رود بالا
گاه شب‌ها بعد كار سخت و ارزان، خواب مي‌بينم
پول خان با چكمه‌اش از دوش دهقان مي‌رود بالا3

جوجه‌هاي اعتقادم را كجا پنهان كنم؟ وقتي
شك، شبيه گربه از ديوار ايمان مي‌رود بالا4

1. معظّم‌‌له: بار کالله!
2. معظّم‌‌له: بسیار خوب. بسیار خوب.
3. معظّم‌‌له: بسیار خوب. بسیار خوب.

4. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين! ولي بايد پنهان كنيد حسابي؛ مواظب جوجه‌ها باشید. )خنده‌ي حضّار(
آقای حسين جنتّی: يكي بايد گربه را بگيرد!
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فكر من، آرام از طول خيابان مي‌رود پايين
يك نفر در جان من امّا غزل‌خوان مي‌رود بالا1

معظّم‌‌له: حرفي نيست. آن هم؛ شما مواظب آنجا باش.
1. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين! خيلي خوب. خوب بود. خيلي خوب بود. مضمون‌دار و زبان هم، زبان 

خوب و رديف سختي هم انتخاب كرده بوديد. خيلي خوب. خيلي خوب. زنده باشيد.
مجری: خوب از آقاي حسين جنتّی تشكّر مي‌كنيم. شاعر جواني كه با اوّلين حضور، خاطره‌ي 

خوبي از شعرخواني‌شان باقي گذاشتند.
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مجری: آقاي هادي حسني هم از چهره‌هاي جوانی هستند كه امسال براي 

اوّلين بار در خدمت ايشان هستيم. خواهش مي‌كنم ايشان هم غزلي برايمان 
بخوانند.

آقای هادي حسني: سلام عليكم.

معظّم‌‌له: سلام عليكم.

آقای هادي حسني: با اجازه‌تان يك غزل تقديم مي‌كنم.
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هادي حسني

تمام غصّه‌ي ما بال و پر نداشتن است
ز رمز و راز پريدن، خبر نداشتن است

در اين فقس متولدّ شديم و مي‌ميرم
طبيعت قفس عمر در نداشتن است

چگونه لاله دلش خون نباشد از غم عشق؟
كه شرط داغ نديدن، جگر نداشتن است1
طبيب حاذق بيمار زندگي، مرگ است
علاج درد سر عمر، سر نداشتن است

فقط نصيب شهيدانِ سرسپرده‌ي توست
سعادتي كه سزاي سپر نداشتن است2

1.معظّم‌‌له: آفرين! آفرين! آفرين! بارك‌الله!
2. معظّم‌‌له: بسيار خوب. طيبّ‌الله انفاسكم.

آقای هادي حسني: دست بوس شمایم. قربان شما!
معظّم‌‌له: خيلي خوب! خيلي خوب! آفرين! چه شسته‌رُفته و معنادار و كاملًا خوب. خيلي خوب! 

آفرين!
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مجری: آرزو مي‌كنيم شاعران جواني مثل آقاي حسين جنتّی، مثل آقاي 

هادي حسني، بتوانند شاعران آينده‌ي ما، استوانه‌هاي شعر غزل ما در سال‌هاي 
آينده باشند و جاي بزرگان را پر كنند. آقاي سیدّ محسن خاتمي هم از همين 

شاعران جواني است كه براي نخستين بار در اين مجلس شعر مي‌خوانند.
آقای سیّدمحسن خاتمي: بسم الله الرّحمن الرّحيم. سلام عليكم.

معظّم‌‌له: سلام عليكم.
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سیدّمحسن خاتمي

اگر چه در نظر خلق اهل پرهيزيم
به ياد گوشه‌ي چشم تو اشك مي‌ريزيم

شنيده‌ايم كه فصل بهار مي‌آيي
چقدر برگ به اين شاخه‌ها بياويزيم؟

هنوز از كف دريا فروتريم امّا
به موج‌هاي فراگير درمي‌آميزيم

تو مهرباني و با ذرّه مهر مي‌ورزي
وگرنه پيش تو ما چون غبار ناچيزيم
غبار روي زمينيم و آن چنان مغرور

كه پيش پاي كسي جز تو برنمي‌خيزيم1

1. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين! آفرين! خيلي خوب! خيلي خوب! خيلي خوب! خيلي قشنگ! خيلي 
قشنگ! خيلي خوب!
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مجری: شاعر ديگري كه در اين محفل براي ما شعر خواهند خواند، آقاي 

افشين علاست كه سال‌هاست ما در اين مجالس، حضور ايشان را داريم با 
شعرهاي شيرين و به‌يادماندني. امشب هم در خدمت آقاي علا هستيم.

آقای افشين علا: سلام عرض مي‌كنم خدمت شما.

معظّم‌‌له: سلام عليكم و رحمة ‌الله آقاي علا!

آقای افشين علا: عرض شود خدمتتان كه امشب مصادف شده با سالگرد 

فوت مادر من.
معظّم‌‌له: رحمة ‌الله ‌علیه.

آقای افشين علا: و اين كه من دير آمدم و احياناً زود از خدمتتان مرخص 

مي‌شوم به خاطر اين بود كه نمي‌توانستم بعد از مدّت‌ها اين فرصت ديدار با 
شما را از دست بدهم.
معظّم‌‌له: زنده باشيد.

آقای افشين علا: مخصوصاً در روزگاري كه متأسّفانه خيلي‌ها انگار منتظر 

هستند كه بگويند كسي جداشده از دامن شما.
معظّم‌‌له: زنده باشيد.

آقای افشين علا: در حالي كه دامان پرمهر شما داماني نيست كه دوستان 

جداشدني باشند از آن. هرجا كه باشند.
معظّم‌‌له: زنده باشيد.

آقای افشين علا: حتيّ اگر غمگين و دل‌خسته، با شما آرامش پيدا مي‌كنند 

و اين سرّي است كه اوّل خدا آن را مي‌داند و بعد تنها كسي كه مي‌داند قطعاً 
خود شما هستيد كه دوستان حقيقي خودتان را مي‌شناسيد.
معظّم‌‌له: همين جور است. يعني من اين را مي‌دانم كاملًا.

آقای افشين علا: زنده باشيد.

معظّم‌‌له: و گفت: از اين طرف كه منم راه كاروان باز است. ديگر حالا 

آن طرف.
تـو قاصد ار نفرستی و نامه ننویسی

			  از اين طرف كه منم راه كاروان باز است 
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آقای افشين علا: ان‌شاءالله كه خدا شما را حفظ كند.

معظّم‌‌له: ان‌شاءالله موفقّ باشيد.

امّا  است  دورادور  ما  روزگار  در  دوستي‌ها  از  خيلي  علا:  افشين  آقای 

دوستي‌هاي از نوع اويس قرني است.
معظّم‌‌له: گفتند دوري و دوستي!

)خنده‌ي حضّار(
ان‌شاءالله  باشد  دوري  مي‌خواهند  كه  آن‌هايي  ان‌شاءالله  افشين علا:  آقای 

نباشند.
معظّم‌‌له: خيلي خوب، حالا شعر را بخوانيد.

مرخص  ديگر  و  مي‌كنم  تقديمتان  كوتاه  من يك شعر  افشين علا:  آقای 

مي‌شوم.
معظّم‌‌له: زنده باشيد.

آقای افشين علا: اجازه بدهيد غزلي تقديم بكنم، الآن به ذهنم رسيد، چون 

مادر گرامي  امّ‌البنين  به ساحت حضرت  بخوانم،  بايد  نمي‌كردم شعر  فكر 
حضرت اباالفضل.
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افشين علا

زن، رشك حور بود و تمناّي خود نداشت
چون آسمان، نظر به بلنداي خود نداشت
اسمي عظيم بود كه چون راز سر به مهر
در خانه‌ي علي سر افشاي خود نداشت

امّ‌البنين كنايه‌اي از شرم عاشقي ا‌ست
كز حجب، تاب نام دل‌آراي خود نداشت1

در پيش روي چار جگرگوشه‌ي بتول
آيينه بود و چشم تماشاي خود نداشت

زن نه، هماي عرش‌نشيني كه آشيان
جز كربلا به وسعت پرهاي خود نداشت
در عشق، پاره‌هاي جگر داده بود و ليك
بعد از حسين، ميل تسلّاي خود نداشت

عمري به شرم زيست كه عباّس، وقت مرگ
دستي براي ياري مولاي خود نداشت2

1. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين!
2. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين!

آقای افشين علا: سلامت باشید.
معظّم‌‌له: به‌به! بسيار شعر خوبي بود. خيلي خوب بود. آفرين! ان‌شاءالله كه خود حضرت امّ‌البنين 

و فرزندان بزرگوارش به شما اجر بدهند.
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مجری: آقاي هادي سعيدي كياسري از ديگران شاعراني است كه در اين 

مجالس، هر سال حضور ايشان را داريم و كم‌تر فرصت شعرخواني داشتند. 
خودشان بیش‌تر دوست داشتند شعر نخوانند، امسال غزلي براي ما مي‌خوانند.
آقا! سلام علکیم!  الرّحيم.  الرّحمن  بسم الله  آقای هادي سعيدي يكاسري: 

عرض شود كه تمام دوستان شعرهاي كلاسيك خواندند خدمت شما. من 
خواستم يك پاره شعر آزاد بخوانم راجع به فلسطين، آقاي قزوه گفتند غزل 

بخوانم، من يكي، دو تا غزل همراهم دارم، يكي‌ را مي‌خوانم.
معظّم‌‌له: تو يك غزل بخواني از آن عاشقانه‌ها!

آقای هادي سعيدي يكاسري: حالا اگر عاشقانه نباشد، حاج آقا! به‌هرحال 

اين غزل يك جوري.
معظّم‌‌له: من يك ترانه سر كنم از آن ترانه‌ها.

آقای هادي سعيدي يكاسري: ترانه‌ها.

معظّم‌‌له: بله، بفرماييد.

واگويه‌ي  يك  غزل  اين  می‌کنم.  خواهش  يكاسري:  سعيدي  هادي  آقای 

سرنوشت انسان معاصر است سرگشتگي‌اش.

آقای افشين علا: خيلي متشكّر. ببخشيد من مرخص مي‌شوم از حضورتان.
معظّم‌‌له: برويد به امان خدا.
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هادي سعيدي كياسري

بي‌تمناّ و بي‌تپش، مي‌رسيم از كدام سو
داغ تابنده بر جبين، عقده تاريك در گلو

خسته‌ي صلح و جنگ‌ها، رسته از بند رنگ‌ها
نه پذيراي خامُشي، نه شكيباي گفت‌وگو

نه تبي نه تپيدني، نه سروري نه شيوني
زمهرير است و ما گميم، حضرت آفتاب كو؟

ظاهر آيينه‌ي بهشت، باطن امّا پليد و زشت
طرفه معجون سرنوشت، ديوسار و فرشته‌رو

زنگ‌ها مي‌تپند و باز بار ديدار بسته‌اند
تابناكان پاك‌جان، خوابناكان هرزه‌پو

هدهد هادي خوديم، قاف آزادي خوديم
نيست سیمرغ غیر ما، ما شهيدان جست‌وجو1

1. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين! خيلي خوب! خيلي خوب! لفظ تميز و شسته‌رُفته و پرمغز و خيلي 
خوب! آفرين! خيلي خوب!
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مجری: جناب آقاي حدّادعادل اشاره كردند طنز امشب در كار نيست؟ 

خيلي وقت است آقاي جعفريان اشاره مي‌كند به ناصر فيض. من هم يك 
مقدار مي‌ترسم از اين كه آقاي ناصر فيض شعر بخواند، چون يك چيزي 
گفته يك مقداري هم نمي‌دانم بخواند، نخواند. قبل از اين كه ايشان بخواند 
من يك، از تذكره‌‌ي نصرآبادي دو بيت مي‌خوانم، طنز رمضان است. مي‌گويد:

آمد رمضان، نه صاف داريم و نه دُرد
از چهره‌ي ما گرسنگي رنگ ببرد

در خانه‌ي ما ز خوردني چيزي نيست
اي روزه! برو ورنه تو را خواهم خورد

آقای ناصر فيض: آقاي قزوه! ترست خيلي بي‌مورد نيست. يك چيزي، 

حالا اخوانيه هست، هر چه هست اسمش.
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ناصر فيض

با سر آمد علی‌رضا قزوه
شد سرآمد علی‌رضا قزوه

همه بايد به يك طرف بروند
تا شود رد علی‌رضا قزوه
شعرهايش در ابتدا بودند
يك مجلّد علی‌رضا قزوه

چاپ آثار او پس از چندي
شد مجدّد علی‌رضا قزوه

نيست جايي و نيست ارگاني
كه نباشد علی‌رضا قزوه

شك ندارم كه بیش‌تر از صد
شغل دارد علی‌رضا قزوه

شكر ايزد كه زن گرفت و نماند
يك مجرّد علی‌رضا قزوه

نمره‌ي ديگران اگر شد بيست
شد ولي صد علی‌رضا قزوه

بيت رهبر علی‌رضا قزوه
توي مرقد علی‌رضا قزوه
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به يقين رشد كرده از هر حيث
خاصه از قد علی‌رضا قزوه
يك نفر گفت مخلصيم آقا!
گفت باشد علی‌رضا قزوه
بوق تك‌تكْ تمام شاعرها
بوق ممتد علی‌رضا قزوه

كنگره نيست كنگره وقتي
كه ندارد علی‌رضا قزوه

هيچ كس مصرعي نخواهد خواند
تا نيايد علی‌رضا قزوه

هر كجا مي‌روي پي كاري
مي‌رسد ادْ علی‌رضا قزوه
واي بر حال تو! اگر با تو

بشود بد علی‌رضا قزوه
من كه مي‌ترسم از عواقب آن

به محمّد! علی‌رضا قزوه
قزوه يك شاعر است امّا كاش!

هيس! آمد علی‌رضا قزوه1

1. معظّم‌‌له: خيلي خوب! بسيار خوب! طيبّ‌الله انفاسكم. شما بالاخره برادر زن‌هايتان را عوض 
كرديد يا نه؟ بايد برادران زنم را عوض كنم. ]در سال‌های قبل آقای فیض شعر طنزی را در 

همین محفل خواندندک ه بیتی از آن چنین بود:
با من برادران زنم، خوب نیستند                    بايد برادران زنم را عوض كنم[
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مجری: خوب، حالا نوبت شعر جدّي هم باشد، نوبت آقاي فاضل نظري 

استک ه هم براي برپايي اين جلسات زحمت زيادي كشيدند، هم سه سال 
هست كه ايشان شعر نخواندند و واقعاً هم هر بار من غزلي از ايشان مي‌شنوم 
احساس مي‌كنم كه تلاش و پويايي و زحمت در كار ايشان هست. غزلي 

براي ما مي‌خوانند.
آقای فاضل نظري: بسم الله الرّحمن الرّحيم. سلام عليكم.

معظّم‌‌له: عليكم ‌السّلام و رحمة ‌الله.
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فاضل نظري

مستي نه از پياله نه از خم شروع شد
از جاده‌ي سه‌شنبه شب قم شروع شد

آيينه خيره شد به من و من به آينه
آنقدر خيره شد كه تبسّم شروع شد

موج عذاب يا شب گرداب؟ هيچ يك
دريا دلش گرفت و تلاطم شروع شد

آهي كشيدم و غمم از شيشه‌ها گذشت
دلتنگي مزارع گندم شروع شد

از فال دست خود چه بگويم؟ كه ماجرا
از ربنّاي ركعت دوّم شروع شد

در سجده توبه كردم و پايان گرفت كار
تا گفتم السّلام عليكم، شروع شد1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب! زنده باشيد.
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مجری: زماني كه تازه شعر را شروع كرده بوديم، يكي از معلّمان شعر ما، 

حضرت حجّت‌الاسلام آقاي رشاد بودند كه آن سال‌ها شعرهاي خيلي خوبي 
از ايشان مي‌شنيديم و هر سال هم در اين مجلس حضور دارند و كم‌تر شعر 
خواندند. مي‌خواهم خواهش كنم جناب حجّت‌الاسلام و المسلمين جناب 

آقاي رشاد براي ما شعري بخوانند.
آقای علی‌اکبر صادقی رشاد: بسم الله الرّحمن الرّحيم. تعارف نكردم چون 

تعارف آمد نيامد دارد، کی مرتبه مي‌گويند باشد، نخوان. توفيق دست داد 
مشرّف شديم عتبات، بهار. در غزلي گزارش حال و هواي كربلا را عرض 

كرديم با اسم دشت مست.
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علی‌اکبر صادقی رشاد

اسب، مست و دشت، مست و جاده، مست
هم زره، هم تيغ، هم كباّده مست

ساد و ساحل، دجله و دريا، خمار
نخل‌ها چون كوه‌ها استاده مست

هم خودي، هم خصم جمله سرخوشند
آن يكي از باد، اين از باده مست

يك طرف يوسف‌وشان قدّ القميص
مرگ را در بركشان آماده مست
يك طرف بهر دريدن، گرگكان

ده مست صف‌كشان بي‌قيد و بي‌قّال
يك طرف حنجر پر از نجواي ناب

دِ مست يك طرف خنجر به ‌كف جّال
ساقي آنك گرم دست‌افشاني است
كف‌زنان كفّين از كف داده مست
آب در حسرت كه او لب تر كند
او ولي از ناز »لن« سرداده مست

تشنگان فرياد نوشانوش زن
باده ناخورده سبو نستاده مست
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هم قمر مدهوش، هم شمس‌الضّحي
هم شه اين‌جا مست، هم شه‌زاده مست

كودك و گهواره و قنداقه خوش
هم سه‌شعبه بال و پر بگشاده مست

هم قيام و هم ركوع اين‌جا خمار
سجده مست و ساجد و سجّاده مست

وصل اين‌جا خيزد از فصل و فنا
سر جدا، پيكر جدا افتاده مست

كيستند اينان؟ مگر اين‌جا كجاست؟
خيزد از هر شش جهت فريادِ مست

جملگي سوداگران »عن تراض«
شاهد دل‌برده مست و عاشق دل‌داده مست

گرچه جمله مست مستند عاشقان
ليك اكبر هست فوق‌العاده مست

توبه اين‌جا كار مسكر مي‌كند
حر به پاي شاه سر بنهاده مست

عقل اينك مست لايعقل شده ا‌ست
بي‌خود از خود، عشق هم افتاده مست

آري؛ اين‌جا مي‌سراي ماريه‌ است
مي‌سراي تا ابد آزاده مست1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم ان‌شاءالله. خيلي خوب. يك مصرعي از اين مصرع دوم‌ها به نظرم 
يك ذرّه‌اي وزنش بله زياد شد. يك افاعيل زيادي داشت به نظرم. آن را درستش كنيد. قافيه‌ها 

هم يك جاهايي، هاي غير ملفوظ نداشت.
مجری: حافظ مي‌گويند دارد؟

معظّم‌‌له: ندارد. نه‌خير، آن لهجه‌ي شيرازي است. تاب‌ْ كجا. يعني شيرازي‌ها تا به كجا را مي‌گويند 
تابْ‌كجا. شراب ناب كجا؟
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هم  مي‌خواند،  شيرازي  شعر  ما  براي  هم  ده‌بزرگی،  احد  آقای  مجری: 

جاي دو دوستش مرحوم جمالي و مرحوم نصرالله مرداني را امشب اين‌جا 
نمايندگي مي‌كند.

آقای احد ده‌بزرگي: بسم الله الرّحمن الرّحيم. با عرض سلام و كسب اجازه. 

من راست حسيني دلم مي‌خواست يك شعر براي حضرت شاهچراغ و امام 
رضا بخوانم.

معظّم‌‌له: براي هر دو يك شعر يا هر كدام يك شعر؟

آقای احد ده‌بزرگي: نه، يك مثنوي است، از حضرت شاهچراغ چون ايشان 

امين ولايت است و شايد خيلي‌ها نمي‌دانند اصلًا حضرت شاهچراغ كيست. 
اصل آمدنم دست‌بوس، اين بوده. حالا آقاي قزوه مي‌گويند شعر شيرازي، 

من چشم، شعر شيرازي مي‌خوانم.
معظّم‌‌له: هر چه دلتان مي‌خواهد بخوانيد.

آقای احد ده‌بزرگي: نه، مي‌خواستم كسب اجازه كنم كه هر چه گفتند 
بخوانم.

معظّم‌‌له: هر چه مي‌خواهد دل تنگت بگو.

مجری: شما گفتي شعر شيرازي دارم.

آقای احد ده‌بزرگي: آن هم شيرازي است، شاهچراغ هم شيرازي است. ولي 

شعر شيرازي مي‌خوانم، چشم.
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احد ده‌بزرگي

پسِه‌ي شورِ لوُِش ماشاءاّال شكّر مي‌ريزه
غنچه‌ي ياقوتِ لعلش، در و گوهر مي‌ريزه

وختي خورشيد چیشش چرخ مي‌خوره، برق نیگاهش
تو پياله‌ي دل من، شراب كوثر مي‌ريزه

سِگرَش وختي گرن مي‌خوره تو هم آقو گلي
سر زخم جیگرم، فلفل و گلپر مي‌ريزه

قربون قدش برم كه عينهَو شير خدا
حركتش، آتیش بلا تو عمر كافر مي‌ريزه
مثِ اسفند رو آتیش، دلمُ مي‌خنده هنوَم

پيري هر چن رو موهاي سيام خاكستر مي‌ريزه
الوِ آه دلمُ، اشك چِشُم خاموش نكِرد

ها ببَمَ! او تو آتيش از هيمه‌ي تر مي‌ريزه
بگمت؟ او حق‌پرسِ كه تو دنيوُي الكي

عين نرگس پيش پوي گُلوي ديگه زر مي‌ريزه
انِگو شمع كافوري هر كي آتیش‌بازي كنه

عاقبت آه شاپرك، تو ريشه‌اش آذر مي‌ريزه
شير خوك خورده او روباهي كه هر روز تو محل

بين مرغ و خروسا سيادونه‌ي جر مي‌ريزه
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بس كه ماس غرغره كرده صب تا شوم، مثِ خيك دوغ
قرقروت وج كره از حلق قلندر مي‌ريزه

هنوَم پلوخور شيردوشِ گو باز كَلَك
خار كنگر، پيش پاي بچّه‌هاي مظفّر مي‌ريزه

ايَ تو باغي، جُم بخور، هنو اون بي‌بتُهّ‌ي لاتكي
شُرشر اسيدِ كينه پوي صنوبر مي‌ريزه1

پريشو كيكَ تو بوق به نفت‌خوروي خرفت مي‌گفت
خرسِ امروز او كه نارگير پيش عنتر مي‌ريزه
خنگ گوباز دلِوُباز، خيت خيت شد آمو باز
الكي يونجه و جو تو آخوره‌ی خر مي‌ريزه2

بي‌رودرواسي بگم، وختي »احد« شعر مي‌خونه
پشمِ كلّه‌ي بعضيا انِگو بز گر مي‌ريزه

هم طور هس كه بچّه‌ها قربون و صدقش مي‌كنن
مي‌دونن نخشه تو شعر از همه بيِتْر مي‌ريزه3

1. معظّم‌‌له: آفرين! درست است.
آقای احد ده‌بزرگي: راستي راستي مرگ بر آمريكا.

2. آقای احد ده‌بزرگي: منظور آمريكا است كه هي حمايت از اسرائيل بي‌بتهّ مي‌كند.
معظّم‌‌له: خيلي خوب. طيبّ‌الله انفاسكم.

3. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. ان‌شاءالله كه موفقّ باشيد. زنده باشيد.
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از شاعراني هستند كه بیش‌تر شعر  آقاي سينا علي‌محمّدي هم  مجری: 

براي  كه  شعري  شدند.  برگزيده  هم  فجر  در جشنواره‌ي  مي‌گويند.  سپيد 
هم،  عزيزان  از  بعضي  است.  غزّه  مورد  در  سپيد  شعر  يك  مي‌خوانند  ما 
شعرهايشان را داده‌اند كه تقديم مقام معظّم‌ رهبري مي‌كنيم، بعضی‌ها اگر 

شعرهايشان را خواستند باز مي‌توانند تا آخر برنامه بدهند.
معظّم‌‌له: آقايان و خانم‌هايي كه خواندند هم شعرشان را لطف كنند ما 

ببينيم خوب است.
آقای سينا علي‌محمّدي: سلام عليكم.

معظّم‌‌له: سلام عليكم و رحمة الله.

آقای سينا علي‌محمّدي: شعري است با عنوان انفجار، تقديم به كودكان غزه. 

اگر چه در ميان انبوه غزل‌هاي خوبي كه شنيديم، شعر سپيد خواندن كار 
دشواري است.
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سينا علي‌محمدّي

هر صبح با نخستين انفجار
پاهايت از خواب بيدار مي‌شوند

آن‌سوتر پدر دست‌ها و پاهايش را انفجار برده است
و ديوارها ديگر خانه‌ي تو نيستند

ديوارها خاك شده‌اند تا به آغوش بگيرند برادرت را
حالا تو مانده‌اي و بغضي كه بايد منفجر شود

ديگر هيچ فرقي نيست ميان انگشتاني كه ماشه را مي‌كشند
با دستاني كه بغضت را در قطعنامه‌ها وتِو مي‌كنند

امروز نه اين خاك، نه آن آسمان
امروز تاريخ شرمسار توست

سرت را به آسمان بده
و بغضت را بر اين خاك ببار

فردا زيتون‌زارها از بغض تو شكوفه مي‌كند1

1. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم. خيلي خوب. ما كه سررشته‌اي نداريم از شعر سفيد كه درست، 
خوب و بدش را بفهميم. وليكن مضامين، مضامين خوبي بود تا آنجايي كه ما مي‌توانيم بفهميم، 
مضامين بسيار خوبي بود. كاش يك منظومه‌اي هم داشتيد با همین مضامين. آدم آن را هم 

جداگانه گوش مي‌كرد. زنده باشيد.
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مجری: اشاره مي‌كنند وقت تمام است. آخرين شاعر كه ازشان خواهش 

مي‌كنيم شعر بخوانند، آقاي محمّدعلي جوشايي از دیار بم هستندک ه بعد اگر 
فرصتي باشد كه حضرت حجّت‌الاسلام و المسلمين آقاي محمّدي گلپايگاني 

شعري بخوانند و بعد ختم مراسم و سخنان حضرت آقا.
آقای محمّدعلي جوشايي: بسم الله الرّحمن الرّحيم. سلام عليكم.

معظّم‌‌له: عليكم السّلام.

آقای محمّدعلي جوشايي: بخش پاياني يك غزل‌مثنوي را خدمتتان قرائت 

مي‌كنم.
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محمدّعلي جوشايي

دوباره جان به لب التهابم آمده است
درخت پسته‌ي كوهي به خوابم آمده است

چنان برآمده از موج سبزه‌ها كه پري
چنان كه تازه‌غزالان به وقت عشوه‌گري
چنان سبك كه به صحرا دود نسيم بهار
چنان كه شب بگذارد قدم به گندم‌زار

درخت پسته‌ي كوهي! قسم به برگ و برت!
قسم به سرخي آوازهاي شعله‌ورت!

قسم به رقص تو وقتي كه باد مي‌آيد!
قسم به غصّه كه گاهي زياد مي‌آيد!

قسم به خاطره‌هايي كه رفته‌اند از ياد!
قسم به سايه‌ي شمشادهاي شورآباد!

درخت پسته‌ي كوهي! درخت باور من!
بخند ريشه‌ي در خواب‌ها شناور من
بخند شوكت شبنم، بخند روح بهار

بخند دختر افسانه‌هاي دامنه‌دار
دوباره سينه‌ي صحرا پر است از هوست

چه كار كرده كمرتاي كوه را نفست؟
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ز ماه غرق به خونم كه روسپيدتر است؟
كه در چمن ز گل پرپرم، شهيدتر است؟

چراغ لاله‌ي سوزان دشت‌هاي وطن!
تو را به سينه فشردم چنان كه زخم كهن

تو را به مرگ نگفتم كه داغ‌دار شود
تو را به سنگ نگفتم كه سوگوار شود

تو را به بوي نم كوچه‌هاي كاهگلي
تو را به بي‌سر و ساماني و شكسته‌دلي

تو را به عطر علف‌زار پاك مي‌سپرم
كنار پرچم ميهن به خاك مي‌سپرم

بخند پسته‌ي كوهي! درخت باور من!
بخند ريشه‌ي در خواب‌ها شناور من!1

1. معظّم‌‌له: آفرين! آفرين! خوب بود. خيلي خوب بود. ان‌شاءالله موفقّ باشيد.
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مجری: جناب آقای گلپايگاني.

آقای غلام‌حسین محمّدي گلپايگاني: نه دیگر، وقت گذشته.

معظّم‌‌له: حالا يك چند بيتي بخوانيد آقاي محمّدي! آقايان درخواست 

كردند چند بيتي بخوانيد.
مجری: گفتند براي وطن شعر داریم ما خوشحال شديم.

آقای غلام‌حسین محمّدي گلپايگاني: آخر جنس اين شعرها نيست.

مجری: نه، خوب است اتفّاقاً.

آقای غلام‌حسین محمّدي گلپايگاني: بسم الله الرّحمن الرّحيم. اين شعري كه 

مي‌خوانم با اين اشعاري كه خوانده شد و لذّت برديم فرق مي‌كند. يك جور 
ديگر است. در مورد كشورمان ايران است.
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غلام‌حسین محمدّي گلپايگاني »عِلوْی«

من كي‌ام؟ قطعه‌اي ز روض جنان
نام من چيست؟ كشور ايران
ديده‌اي تا كنون نديد چو من

نيست همتاي من در اين دوران
با سماحت عجين شده نامم
عزّتم پايدار و بخت، جوان

بر تنم آن‌چنان دميد بهار
كه نديدم به خويش رنگ خزان

گل دمد چون به ماه فروردين
عاجز از وصف من، زبان و بيان
جامه پوشم ز سوسن و نسرين

از اقاقي بود مرا خفتان1
خفته دارم به سينه شير سپيد

سر نهاده به دامان كيوان
نقره‌گون قلّه‌ي دماوندم

شهرتش برگرفته كون و مكان

1. آقای غلام‌حسین محمّدي گلپايگاني: حالا يك مقداري‌اش را حذف می‌كنم.
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پنجه افكنده بر دل دريا
دشت در زير پاي او لرزان

در كنارش نشسته بينالود
سوي ديگر سهند و هم سبلان
گه به الوند چشم خود دوزد

گاه ديگر به قلّه‌ي تفتان
روزي ار سر ز خواب بردارد

بركشد تيغ از نيام دهان
از تف آتشين او گردد

روز روشن، سياه چون قطران
به اساطير، قصّه‌ها دارد
با دماوند، رستم دستان
تا بداني مقام و مرتبتش

رو به شهنامه داستان برخوان1
اين منم آن كه در دلش دارد

دشت و جنگل، كوير و كوهستان
بس ستوده‌خصال مردم من

همه اركان محكم ايمان
مردماني شفيق و باهنرند

چه خراساني و چه از كرمان2
كرد و لر، آذري و تهراني

يزدي و رشتي، از قم و كاشان
همداني بود و يا رازي

از گلستان بود و يا گيلان

1. آقای غلام‌حسین محمّدي گلپايگاني: چيزی ديگر نمانده، الآن تمام مي‌شود.
2. آقای غلام‌حسین محمّدي گلپايگاني: در اين اشعار اسم همه‌ي استان‌ها برده شده.
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ساروي، تركمن، بلوچ و عرب
چه ز سمنان بود، چه خوزستان
چشم خود برگشوده در شيراز
يا كه زاييده شد به هرمزگان
در صفاهان نهاد پا به زمين
يا به ري يا اراك يا زنجان

مسقط‌الرّأس وي بود بوشهر
يا به قزوين و يا بلوچستان

عاجز آمد ز وصف آنان، فهم
كه به الفاظ وصفشان نتوان

به دليري‌‌شان دل‌آسوده
به خرد، ملك و دولت، آبادان1
روز رزمش به بر كند جوشن

تارش از عزم و پودش از ايمان
دشمن بدسگال مردم من

گر ز خاره به تن كند خفتان،
به دلش آنك آتش افروزد

آن‌چنان تا از او بگيرد جان
رادي و مردي و صلاح و سداد

از ازل بر جبينشان عنوان
ح‌ و نجات مي‌كند طي ره فّال

تا بود رهنمايشان قرآن
»علِويا«! زير سايه‌ي ثقلين
نبود بيمي از فلان و فلان2

1. معظّم‌‌له: كهگيلويه و بويراحمد را نگفتيد. )خنده‌ي حضّار(
آقای غلام‌حسین محمّدي گلپايگاني: بله، اصلًا فراموش كردم.

2. معظّم‌‌له: طيبّ‌الله انفاسكم ان‌شاءالله. خيلي ممنون. جزاكم‌الله عن ايران خير الجزاء!
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در  ما  بخوانند.  شعر  مي‌خواهند  باز  كه  هستند  ديگري  عزيزان  مجری: 

برنامه‌مان بود كه از استاد علي انساني بخواهيم شعر بخوانند، از آقاي امير 
آملي مي‌خواستيم دعوت كنيم شعر بخوانند و دوستان ديگري كه به‌هرحال 

فكر مي‌كنم وقت گذشته.
مجری: حافظ مي‌گويد:

 الا اي طوطي گوياي اسرار!
مبادا خالي‌ات شكّر ز منقار

سخن سربسته گفتي با حريفان
خدا را زين معمّا پرده بردار

ما مي‌خواهيم دعوت كنيم از رهبر عزيزمان، مقام معظّم‌ رهبري كه با 
سخنان راه‌گشاي خودشان، جمع را به فيض برسانند.
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بسم‌‌‌‌‌‌ ‌الله‌‌‌‌‌‌ ‌الرّحمن‌ ‌‌‌‌‌‌الرّحيم‌‌‌‌‌‌

اين جلسه  در  كه  عزيز ى حضّار  از  اين،  از  بعد  ساعت‌ها  تا  اگر  اوّلاً 
جمع هستند، شعر م‏ىشنيدم و بهره‏مند مي‌شدم، يقيناً من خسته نمي‌شدم. 
اين  و  پير ى و  سنّ  از  ناش ى هم  خيل‏ىاش  كه  جسم ى محدوديت‌ها ى
كه  آنچه  شنيدن  از  لحاظ روحى،  به  امّا  است؛  ديگر ى بحث  چيزهاست، 
برديم؛ هرچه هم  لذّت  ما  ادا كرديد،  اينجا  بوده است و  زاده ى‏طبع شما 
ادامه پيدا كند، لذت مي‌بريم؛ به‌خصوص كه - همان طور كه من پارسال 
يا پيرارسال هم گفتم - من حركت جديد شعر و دوره ى‏جديد شعر را در 
ايران، يك حركت كاملًا رو به رشد و رو به كمال مشاهده مي‌كنم. يعن ىالآن 
شعر كشور ما، چه از لحاظ كميتّ شاعرها، چه از لحاظ پيشرفت شعر؛ يعن ى
آن چيزهایی كه در شعر اصالت دارد - زبان قوى، تخيلّ قوى، نگاه روشن به 
مرزها ىدور، و دقتّ و ريزبين ىدر امور جار ىزندگى؛ اين چيزهایی كه لازم 
است در شعر وجود داشته باشد تا شعر، شعر باشد - حركتِ رو به رشد و 
رو به كمال ىدارد. پس هم زبان هست، هم مضمون و محتوا به اين شكل ىكه 
عرض كرديم، هست، هم يك چيز ديگر ىهست كه من دو سه سال پيش 
گفتم هنوز من نمي‌توانم اسم ىرويش بگذارم: سبك جديد ىدر شعر پديد 
آمده كه غالباً هر كدام از دوستان كه شعر مي‌خوانند، انسان م‏ىبيند كه همان 
سبكِ برخاسته يا نشأت گرفته ى‏از شرائط روزگار - كه شايد به اين آسان ى
هم كس ىنتواند اين شرائط را بشناسد و بشمرد - كم و بيش در همه ى‏اين 
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اشعار ىكه خوانده مي‌شود، مشتركاتش ديده مي‌شود؛ بخصوص انسان اين 
را در زمينه ى‏غزل م‏ىبيند. ان‏شاءالله سال‌ها بعد كسان ىخواهند نشست و 
ممیزّات و مشخّصات سبك شعر امروز را در خواهند آورد؛ هم‌چنان كه ما 
بعدها نشستيم مثلًا سبك شعر دوره ى‏مشروطه را از مجموع آثار ىكه گفته 
شده بود، شناختيم، دسته‏بند ىكرديم، معنا كرديم؛ يا سبك هند ىرا يا بقيه ى‏
سبك‌هایی را كه وجود داشته. بنابراين سبك جديد ىبه وجود آمده و دارد 
روزبه‏روز هم تكامل و رشد پيدا مي‌كند. حت ىمن م‏ىبينم، گاه ىبعض ىاز 
شعرا ىورزيده ى‏قديم ىخودمان كه سبك كارشان مشخّص و معلوم است 
و سال‌ها ىمتماد ىبا آن سبك شعر گفته‏اند، اين اواخر دارند گرايش پيدا 
مي‌كنند به همين سبك شعر ىكه امروز وجود دارد؛ من اين را در اشعار 
بعض ىاز رفقا ىقديم ىخودمان كه شعرا ىبرجسته ى‏خوب ىهستند، مشاهده 
مي‌كنم. بنابراين خوش‌حاليم از اين كه الحمدلله حركت شعر ىوجود دارد.

خب، چند نكته عرض كنيم. يك ىاين كه اگر امر ما را دائر بگذارند بين 
اين كه در بين اين چند هنر - مثلًا هنرها ىنمايشى، هنرها ىتجسّم ى- يك 
هنر را انتخاب كنيد تا اين بودجه ى‏محدود را صرف آن كنيم، به نظر من 
بايد شعر را انتخاب كنيم؛ چون اگر چنان چه شعر در جامعه تأمين شد، اين 
زمينه برا ىهنرها ىديگر به وجود خواهد آمد. نمي‌شود شعر را مقايسه كرد 
با بعض ىاز هنرها ىديگر؛ لااقل در كشور ما و جامعه ى‏ما و سابقه ى‏تاريخ ى
ما اين جور ىاست. ما يك تاريخ ىهستيم كه در شعر استاد شديم؛ يعن ى
يك تاريخچه ى‏كهنِ قديمىِ خيل ىبا ارزش ىاز ميراث شعر ىدر ما هست. 
در همه ى‏هنرها اين جور نيست. مثلًا اروپایی‏ها و يونان‏ىها از دو هزار سال 
هنر  عقبيم.  نثر  داستان‌سرایی‏ها ى در  ما  نداريم.  ما  دارند،  نمايشنامه  پيش 
رمان‏نويس ىو داستان‌سرایی در غرب، بخصوص در دو سه قرن اخير، با آنچه 
كه در كشور ما وجود دارد و حت ىتا حالا هم پيش رفتيم، هنوز قابل مقايسه 
نيست؛ آنها خيل ىجلوترند. ما در اين چيزها عقبيم، امّا شعر اينجور نيست. ما 
از لحاظ پيشرفت شعر، از لحاظ استوار ىريشه ى‏اين هنر در جامعه‏مان، از 
كشورها ىدرجه ى‏يك هستيم. خب، اين هنر برجسته‏ا ىاست. بنابراين هر 
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چه برا ىشعر كار بشود، هر چه مطالعه بشود، هر چه پژوهش انجام بگيرد، 
هر چه كارها ىمديريت ىاز قبيل سازمانده‏ىها، جمع كردنها، تقسيم‏كردن‌ها، 
سامان‏دادن‌ها انجام بگيرد، زياد ىنيست. من اينجا خواهش مي‌كنم؛ هم از 
پيش‌كسوت‌ها ىشعر - كه حالا خيل ىاز جوان‌ها ىاوائل انقلاب خوشبختانه 
رشد كرده‏اند و امروز خودشان پيش‌كسوت شعر شده‏اند - هم از مسؤولين 
دولت ىو مرتبطين با دستگاه‏ها ىدولتى، كه رو ىمسأله ى‏مديريت شعر در 
كشور بنشينند كار كنند، فكر كنند، طرّاح ىكنند؛ خيل ىاستعداد وجود دارد.

من چند سال پيش در همين جلسه ى‏شب نيمه ى‏ماه رمضان گفتم و 
اصرار كردم كه انجمن ادب ىدرست كنيد. خبر نشدم كه مثلًا يك عدد قابل 
باشد. خوب، مي‌پرسيم چرا؟ مي‌گويند  ادب ىدرست شده  انجمن  توجّه ى
پشتيبان ىنكردند. كأنهّ انتظار دارند كه حالا حوزه ى‏هنر ىو وزارت ارشاد و 
دستگاه‏ها ىدولت ىبيايند پشتيبان ىكنند تا انجمن ادب ىدرست شود. تشكيل 
انجمن ادب ىكه اين جور ىنيست. انجمن ادب ىيعن ىيك پنج نفر، ده نفر 
شاعر رو ىهمان انگيزه‏ها ىشعر ىدور هم جمع شوند، برا ىهم‌ديگر شعر 
بخوانند، برا ىهم شعر بگويند؛ تدريجاً كسان ديگر ىاگر خواستند، به اين‌ها 
ملحق شوند؛ نخواستند هم ملحق نشوند؛ اين مي‌شود يك انجمن ادبى، اين 
مي‌شود پرورشگاه، اين يك مركز گلخانه‏ا ىمي‌شود برا ىپرورش اين نهال 
و اين گل؛ اين لازم است. اين كه ديگر احتياج به اين ندارد كه حالا فلان 
دستگاه‏ها كمك كنند. البتهّ اگر دستگاه‏ها كمك كنند، بهتر است؛ امّا كمك 
نكردن دستگاه‏ها به هيچ‌وجه نبايد بهانه‏ا ىباشد به اين كه خود اين انگيزه‏ها 

به كار نيفتد.
ما بهترين شاعرها را در مشهد داشتيم. انصافاً در يك دوره‏ا ىشعرا ى
مشهد ما در كشور بهترين بودند. ما همه را از نزديك مي‌شناختيم؛ شعرا ى
بودند؛ هم قصيده‏سراهاشان، هم غزل‌سراهاشان. در  بهترين‌ها  مشهد جزو 
مشهد از اوّل تا آخر، در آن دوره‏ا ىكه اين افراد رو ىكار آمدند و پرورش 
پيدا كردند، سه تا انجمن وجود داشت؛ يك‏ىاش انجمن مرحوم نگارنده بود 
كه تو ىخانه ى‏خود او تشكيل مي‌شد. ايشان اجاره‏نشين هم بود و هر چند 
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وقت يك بار خانه‏اش عوض مي‌شد؛ لذا اين‌هایی كه مي‌خواستند شركت 
كنند بروند تو ىآن خانه ى‏جديد، بايد آدرس جديد مي‌گرفتند. بنده آن وقت 
قم بودم. هر وقت مشهد م‏ىآمدم، حتماً به آن جلسه مي‌رفتم؛ تا بعد كه از قم 
برگشتم. اين يك انجمن بود؛ ده نفر، پانزده نفر در آن شركت مي‌كردند. يك 
سماور ىهم آنجا روشن بود، كه چایی‏اش را خود مرحوم نگارنده مي‌ريخت. 
اين آقا ىشفيع ىكدكنى، ميرزازاده، قهرمان، قدسى، اينها همه پرورش‏يافته ى‏
همين جلسه‏اند. اين‌ها اوّلش اين جور نبودند. مرحوم صاحب‌كار - سُه ى- 
اوّل ىكه به آن جلسه آمد، يك طلبه‏ا ىبود؛ خُب، ذوق شعر ىداشت و غزل 
مي‌گفت؛ امّا چند سال قبل وقت ىكه فوت شد، قطعاً يك ىاز اساتيد برجسته ى‏
شعر سبك هند ىدر كشور ما بود. او از اوّل اين طور نبود؛ در آن جلسه اين 
شد. حت ىآقا ىقهرمان كه واقعاً شاعر ممتاز و برجسته‏ا ىاست، اوائل ىكه در 
آن جلسه شركت مي‌كرد – سال‌ها ى37 و 38 - اينجور نبود؛ ليكن ايشان 
و ديگران بعد در اين جلسه پرورش پيدا كردند. يك جلسه ى‏ديگر بود كه 
روزها ىجمعه در منزل مرحوم فرّخ تشكيل مي‌شد و ده پانزده نفر، بيست 
نفر در آن شركت مي‌كردند. يك جلسه هم كه بعدها اين اواخر آقا ىقهرمان، 
در خانه‏اش تشكيل داد. چند ىپيش كه من مشهد بودم، ايشان آمده بود آنجا، 
مي‌گفت هنوز هم جلسه در خانه ى‏ما تشكيل مي‌شود. پس بنابراين انجمن 
ادب ىاين است. در اين انجمن، شاعر ورز مي‌خورد و نقطه‏ضعف‌هایی كه 
هيچ شاعر ىاز آن خال ىنيست، به تدريج برطرف مي‌شود و شعرش پخته 
ميشود. البتهّ اگر شانس بياورند، در آن جلسه يك پيش‌كسوتى، يك استادى، 
يك استعداد برتر ىوجود داشته باشد، خيل ىبهتر خواهد شد؛ اگر نه، به آن 
خوب ىنخواهد شد. بنابراين انجمن ادب ىلازم است؛ اين را برويد بپردازيد.

من خواهش مي‌كنم به شعر بپردازند؛ هم مسؤولين بپردازند - چه وزارت 
ارشاد، چه حوزه ى‏هنر ى- هم خود پيش‌كسوت‌ها ىشعر ىبه شعر بپردازند. 
شعر را ندهيد دست آدم‌هایی كه سررشته‏ا ىاز شعر ندارند و شعر برايشان 
يك تفننِّ دور از زندگ‏ىشان و دور از فهم و ذهنشان است. خود شماها دور 
هم بنشينيد، شعر بگویيد. هر جا يك انجمن ىهست و يك مجموعه‏ا ىدور 
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هم جمع مي‌شوند و مي‌خوانند، شعر رشد پيدا مي‌كند. اين يك نكته.
نكته ى‏ديگر اين است كه اين طبع شعر ىكه شما داريد، چيز كوچك ى
نيست؛ اين يك عطيهّ ى‏بزرگ اله ىاست به شما. مقايسه كنيد اين را با كس ى
است.  بالاتر  آن  از  اين  دارد؛  زياد ى بدنىِ جسمانىِ خيل ى نيرو ى مثلًا  كه 
مقايسه كنيد اين را با كس ىكه پول زياد ىگيرش م‏ىآيد، در زندگ ىشانس 
پول در آوردن دارد؛ اين از آن بالاتر است. مقايسه كنيد اين را با مقامات 
اين نعمت  از  ظاهرى؛ مديرِ يك جایی است، رئيسِ يك جایی است كه 
محروم است؛ اين از آن بالاتر است. مقايسه كنيد اين را با جمال و زيبایی؛ 
يك نفر ىمثلًا خيل ىجمال خوب ىدارد، يا صدا ىخوب ىدارد - البتهّ اين هم 
نعمت ىاست، نعمت بزرگ ىهم هست - اين از آن نعمت بالاتر است. طبع 
شعر، يك نعمت برجسته ى‏اله ىاست. خدا به شما يك كيسه جواهر بزرگِ 
تمام‏نشدن ىداده؛ شما مي‌توانيد ه ىدست كنيد داخل اين، در بياوريد و خرج 
كنيد. خرجش برا ىنان نيست، برا ىشكم نيست؛ خرجش برا ىچيزها ى
ورا ىشكم، والاتر از شكم و زندگ ىمادّ ىاست. اين نعمت را خدا به شما 

داده است.
من نمي‌گويم قريحه ى‏شعر ىرا در راه احساسات و در راه عواطف 
انسان ىو دل و عشق و اينها به كار نبريد - مي‌دانيد كه اجتناب‏ناپذير است 
- امّا عرضم اين است كه سهم وافر ىاز اين عطيهّ ى‏اله ىرا به كار ببريد 
در آنجایی كه خدا ىمتعال از شما توقعّ دارد، دين شما از شما توقعّ دارد. 
يعن ىاستفاده كنيد از اين، در راه ىكه خدا ىمتعال م‏ىپسندد و راض ىاست. 
اين جور نباشد كه اين ارزش والا را خدا ىمتعال به شما داده، شما اين را 
در راه خدا هيچ مصرف نكنيد. منظور من فقط هم شعر آیين ىنيست - طبق 
اصطلاح ىكه شماها مي‌گویيد؛ شعر مدح ائمّه و توحيد و مرثيه و چه و چه، 
كه البتهّ خيل ىهم باارزش است - نه، همه ى‏آن چيزهایی كه واقعاً انسان 
احساس مي‌كند مورد نياز جامعه است؛ كه يك ىاز مهم‌ترين آنها، پرداختن به 

مسائل انقلاب و مسائل كشور است.
شما،  زمانه ى‏ باشيد.  زمانه ى‏خودتان  آدم  باشيد،  زمانه ى‏خودتان  مرد 
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زمانه ى‏مهمّ ىاست. بنده در اين خطّ تاريخ طولان ىايران، بخصوص قسمت 
اجتماع ى احوال  سلسله‏هايش،   - كرده‏ام  رفت‏وآمد  خيل ى اسلام،  از  بعد 
كشور، احوال سياس ىكشور، جنگ‌ها، پادشاه‏ىها - گمان نمي‌كنم در تمام 
اين هزار و اند ىسال، كشور، حادثه‏ا ىبه عظمت حادثه ى‏انقلاب اسلام ىبه 
خود ديده باشد. به عظمت اين حادثه، من حادثه‏ا ىسراغ ندارم كه كشور ما 
به خود ديده باشد. ما تلخ‏ىها ىبزرگ ىداشته‏ايم؛ امّا فتوحات بزرگ كه يك 
ملّت اين جور ناگهان بشكفد، اين جور ناگهان رشد كند، اين جور ناگهان 
همه ى‏اين حصارها ىگوناگون را كه دور او به حالت مصنوع ىچيده بودند، 
به هم بريزد، قد بكشد، سر بلند كند و وضعش در ظرف بيست س ىسال 
اين تغيير عظيم را بكند، هرگز چنين چيز ىدر كشور رخ نداده بود. بله، 
سلسله‏هایی آمدند، پادشاه‏ىهایی شكل گرفتند، كشور هم در دوره ى‏آنها 
اقتدار نظام ىو سياس ىو غيره پيدا كرده است؛ امّا آن ربط ىبه مردم نداشته. 
مثلًا يك شاه عباّسى، يك شاه طهماسبى، يك اسماعيل صفو‏ىا ىآمدند يك 
كارهایی كردند. پادشاه ىآنها با پادشاه ىپادشاه قبلشان و پادشاه بعدشان 
تفاوت ىنداشته؛ همان زورگویی، همان تحكّم، همان تملّك. مردم در اين جا 
نقش ىنداشتند. اين كه مردم كشور اين جور هوشيارانه، اين جور شجاعانه، 
نظام ى ميدان‌ها ى وارد  بشوند،  سياس ى ميدان‌ها ى وارد  دلاورانه  اين جور 
بشوند، وارد ميدان‌ها ىاجتماع ىبشوند، اين رشد را پيدا كنند، اصلًا وجود 
نداشته. در طول تاريخِ ما هيچ جا چنين چيز ىوجود نداشته؛ من نديدم. هر 

كس ديده، بيايد نمونه‏اش را بگويد.
خوب، اين مزرع مهمّ ىاست برا ىرشد فرهنگ، انديشه و هنر - يعن ى
بخش ىكه شماها بايد متصدّ‏ىاش باشيد - از اين استفاده كنيد، اين زمانه را 
تصوير كنيد، با اين تصويرِ خودتان زمانه را غن ىكنيد. هر چه كه شما بگویيد 
كه خوب باشد، درست باشد، مستحكم باشد، متين باشد، پرمغز باشد، اين 
زمانه ى‏شما را غن ىمي‌كند؛ اين ظرف را پر مي‌كند از محتوا ىباارزش و 
غن ىو مستغنى‌كننده. بنابراين، اين يك وظيفه ى‏شماست. عرض كردم، من 
نمي‌گويم شاعر قريحه ى‏شعر ىخود را در راه احساسات و عواطف انسان ى
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و عشق به كار نبرد؛ نه، بالاخره شاعر دل ىدارد، آن هم دل آنچنان ىكه خود 
شماها ديگر از همه بهتر مي‌دانيد - نازك و زودرنج و نمي‌دانم پرِپرِ ىو 
يك  نمي‌گويم  دارد؛  هم  شعر  طبع  آدم  بالاخره   - تكان ى چيز ى اندك  به 
وقت ىگله‏ا ىدارد، نكند؛ درد ىدارد، نگويد؛ شوق ىدارد، عشق ىدارد، ميل ى
اگر كس ىچنين  يعن ىواقعاً  توقعّ داشت؛  اين‌ها را نمي‌شود  دارد، نگويد؛ 
چيز ىاز شاعر توقعّ كند، اين غير واقع‏بينانه است. البتهّ شعرایی داشته‏ايم 
كه از آن روحيه‏ها نداشته‏اند؛ مثل ناصر خسرو - ناصر خسرو تمام ‏مكتب ى
است - يا واعظ قزوين ىدر شعرا ىسبك هندى. واعظ قزوين ىشاعر خوب 
و برجسته‏ا ىهم هست، حدّ شعر‏ىاش با حدّ شعر ىكليم و اين‌ها پهلو 
مي‌زند؛ يعن ىكمتر از كليم و كمتر از حاج محمّدجان قدس ىو اين‌ها نيست؛ 
تقريباً با اين‌ها همزمان هم هست؛ ول ىخب، واعظ است و شعرش، موعظه 
است؛ در مايه‏ها ىشعر و غزل و شاد ىو شنگول ىو اين چيزها نرفته. ما از 
اين قبيل شعرا هم داشته‏ايم. بنابراين من از شاعر اين توقعّ را ندارم كه اين 
جور شعر ىبگويد. حالا خود ما هم يك وقت‌هایی يك چيزهایی مي‌گفتيم؛ 
اينجور نبوده كه حالا از اين حرف‌ها دور باشد؛ نه، در آن از اين چيزها هم 
بوده. امّا مي‌گویيم مثل حافظ باشيد. ببينيد، حافظ شعر عرفانىِ قطع ىدارد. 
حالا من نمي‌خواهم مثل بعض‏ىها بگويم اگر حافظ مي‌گويد »خوشا شيراز و 
وضع ب‏ىمثالش«، اين هم مرادش شيرازِ عالم ملكوت است؛ نه، بالاخره او هم 
شاعر ىبوده مثل بقيهّ ى‏شعرا؛ امّا اهل معرفت و اهل سلوك بوده و بخش ىاز 
عمر و بخش ىاز اين گنجينه ى‏باارزش را صرف اين كار كرده. ما مي‌گویيم 
اين كار را بكنيد. توقعّ ما جداً از همه ى‏خانم‌ها، از همه ى‏آقايان - بخصوص 

جوان‌ها - اين است.
اينها  و  عواطف  و  دل  مسائل  به  كه  آن‌جایی  كه  اين  هم  آخر  نكته ى‏
مي‌پردازيد، حدّ نگه داريد؛ يعن ىآن حالت عفاف و حجاب را حفظ كنيد. 
اين را بدانيد شعر ىكه آن وقت فروغ فرّخزاد مي‌گفت، در دنيا ىروشنفكرىِ 
روبه‏رو  بوديم،  مواجه  اينها  با  ما  نداشت. خب،  قبول  كس ى هم  زمان  آن 
بوديم؛ همين‌هایی كه شب تو ىقهوه‏خانه‏ها و كافه‏ها ىتهران م‏ىنشستند و 
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عرق‏خور ىمي‌كردند و آنها را از مست ىرو ىدوش مي‌كشيدند مي‌بردندشان 
خانه، چون نمي‌توانستند بروند، همانها هم معتقد نبودند كه شعرِ باز و عريان 
در حال ى اين  گفته شود.  بايد   - فرّخزاد  فروغ  از شعرها ى بعض ى مثل   -
بود كه آن زمان، فرهنگ، فرهنگ ديگر ىبود؛ اصلًا زمانه، زمانه ى‏واقعياّت 
تلخ و زشت و مستهجن ىبود كه حالا گوشه‏ا ىاز آن هم در شعر بعض ىاز 
شعرا ىآن روز خودش را نشان داده بود. من اسم ىاز بعض ىشعرا ىزنِ 
ديگر نم‏ىآورم؛ چون فروغ فرّخزاد اوّلاً مُرد، ثانياً به اعتقاد من عاقبت به‌ خير 
هم شد. بعض‏ىها ىديگر نه، عاقبت به خير نشدند و نخواهند شد؛ لذا به آنها 

اشاره‏ا ىنمي‌كنم و از آنها اسم نم‏ىآورم.
غرض اين است كه دخترها ىجوان تصوّر نكنند كه حالا اگر چنانچه 
بخواهند برا ىدلشان، برا ىعواطفشان، برا ىحسّشان يك شعر ىبگويند، 
پس ديگر بروند تا آن تهِ ته؛ نه، بالاخره خوب است كه آدم يك حدّ ىرا 

نگه دارد.
اميدواريم ان‏شاءالله سال آينده همه ى‏شماها زنده باشيد؛ ما هم اگر زنده 

بوديم، بتوانيم در خدمت شما باشيم و از شما چيزها ىبهتر بشنويم.
چون  كه  بگويم،  بودم  كرده  يادداشت  اينجا  من  هم  را  نكته  اين  البتهّ 
اشاره مي‌كنم كه در بعض ى بحثِ طولان ىمي‌برَد، ديگر نمي‌گويم. اجمالاً 
از شعرها ىشعرا ىجوان – به‌خصوص امشب هم چند نمونه داشت كه 
ديدم - آدم نشانه ى‏يك نوع اضطراب و يك نوع حيرت را مشاهده مي‌كند؛ 
مثلًا ايشان گفت كه مواظب جوجه‏ها ىايمان من باشيد. البتهّ اين دغدغه، 
دغدغه ى‏مقدّس ىاست، خيل ىخوب است و من از اين كه اين دغدغه در 
اين جوان شاعر وجود دارد، خرسند مي‌شوم؛ امّا دل من هم مي‌لرزد كه چرا 
دغدغه دارد. اين دغدغه و حيرت و اضطراب - يك مخلوط ىاز همه ى‏
اينها - بايد در شعر از بين برود؛ اين هم راهش تقويت معرفت است كه 

الحمدلله شما داريد.
البتهّ اين اساتيد و بزرگان شعر، يك ذرّه بايست ىواضح‏تر حرف بزنند؛ 
روشن‏تر  ذرّه  يك  بايد  اين‌ها  ديگر.  بعض‏ىها ى هم  معلّم،  عل ى آقا ى هم 
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حرف بزنند تا آن مبان ىفكر ىو معرفت ىكه اينها خودشان به آن رسيده‏اند 
ادا كنند، آن را  و فهميده‏اند و ياد گرفته‏اند و به قدر ىشده كه مي‌توانند 
درست ادا كنند تا طرف بفهمد. مواظب باشيد، مخاطب خودتان را در حيرت 
استفاده كند؛ لفظ  بايد گفته شود كه طرف  نداريد. خب، يك حرف ى نگه 
استوار، معنا ىخوب؛ امّا در عين حال مثل همان بيت كذایی »حيرت دميده‏ام 
افغان‏ىمان  اين دوست و شاعر  البتهّ  بهانه‏ا ىاست« خواهد شد.  داغم  گل 
اشعار بيدل را ترجمه كرده، انصافاً ترجمه ى‏خوب ىهم كرده - يعن ىقانع 
كننده است - امّا بالاخره گيج كننده است ديگر. آدم‌هایی كه با شعر انس 
داشتند، س ىچهل سال، چهل پنجاه سال با شعر ور رفتند، با شعر هند ىانس 
داشتند، وقت ىاين‌ها معنا ىشعر را اوّل‏وهله درست نمي‌فهمند، اين نقص 
شعر محسوب مي‌شود. يك عام ىكه در كوچه دارد عبور مي‌كند، ممكن 
است اين شعر را نفهمد - نفهميدن او عيب نيست - امّا بالاخره كس ىكه با 

شعر انس دارد، او بايد بفهمد كه شما چه مي‌گویيد.
ان‏شاءالله خداوند همه ى‏شما را موفقّ بدارد. از دوستان، بخصوص از 
آقايان ىكه مديريت اين جلسه را به عهده گرفتند - هم جناب آقا ىقزوه 
كه واقعاً كار برجسته‏ا ىكردند، هم اين مدح طولان‏ىا ىكه آقا ىفيض برا ى
آقا ىقزوه گفتند، كه مديحه ى‏جالب ىبود و اسم ايشان را در تاريخ ماندگار 
كردند! - و همچنين از بقيه ى‏دوستان ىكه برا ىاداره ى‏اين جلسه همكار ى

كردند، متشكّريم.
والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاته‏
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1. علي‌رضا قزوه
تولدّ: 1342 گرمسار.

برخی آثار: با كاروان نيزه، قطار انديمشك، از نخلستان تا خيابان، شبلي و آتش، سوره‌ي 
انگور.

2. علي معلّم
تولدّ: 1330 دامغان.

برخی آثار: رجعت سرخ ستاره، بر این رواق مقرنس، حیرت دمیده‌ام.

3. سيّد علي موسوي گرمارودي
تولدّ: 1320 قم.

برخی آثار: ترجمه‌ی قرآن کریم، ترجمه‌ی صحیفه‌ی سجّادیّه، صداي سبز، از صدر تا 
ساقه، زندگي و شعر اديب الممالك فراهاني.

4. يوسفعلي ميرشكّاك
تولدّ: 1338 بخش لرستان خوزستان.

برخی آثار: از زبان يك ياغي، ماه و كتان، در سايه‌‌ي سيمرغ، گفتگويي با زن مصلوب، 
قلندران خليج، از چشم اژدها.

5. غلامعلی حدّاد عادل
تولدّ: 1324 تهران.

برخی آثار: ترجمه‌ي قرآن کریم، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، دانش اجتماعي، 
حج، نماز بزرگ.
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6. زکريّا اخلاقی
تولدّ: 1341 روستای شهیدیه‌ی میبد.

برخی آثار: تبسّم‌های شرقی.

7. ولی‌الله كلامي زنجاني
تولدّ: 1333 زنجان.

برخی آثار: آبروي كلامي، آثار كلامي، تشنگان سيراب، ديوان چهارده‌معصوم كلامي، 
عاشقان شهادت.

8. محمود حبيبی کسبی
تولدّ: 1361 تهران.

برخی آثار: منشور )من‌شور(.

9. قادر طهماسبي »فريد«
تولدّ: 1331 ميانه.

تلاوت  بهانه‌ها،  پري‌  پري‌شدگان،  پري‌ستاره‌ها،  ترينه،  بي غروب،  عشق  آثار:  برخی 
)داستان(.

10. محمّدباقر کلاهي اهری
تولدّ: 1329 مشهد.

برخی آثار: بر فراز چار عناصر، باغي در منقار بلبلي، از نو تازه شويم، كاش،‌ آواز عاشقی، 
دامنه هاي پري‌آباد.

11. محمّدحسين انصاری‌نژاد
تولدّ: 1354 دشتستان.

برخی آثار: این مشق بلاتکلیف، پرندگان پراکنده‌اند انسان‌ها، سبز سرخ، رسول عرش، 
مصرع به مصرع این همه خورشید.

12. علی داوودي
تولدّ: 1347 همدان.

برخی آثار: نام تو چیست؟، سوء تفاهم، مردگان بسیارند.
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13. پونه نکويی
تولدّ: 1364 بندر انزلی.

برخی آثار: انار سبز، زیتون سرخ.

ح‌فر 14. سپيده فّال
تولدّ: 1371 تهران.

15. فرشته خدابنده
تولدّ: 1368 تربت حیدریه.

16. فاطمه نانی‌زاد
تولدّ: 1357 تهران.

17. سيمين‌دخت وحيدی
تولدّ: 1312 جهرم.

برخی آثار: یك آسمان شقایق، حس می‌كنم زندگی را، موج های بی‌قرار، هشت فصل 
سرخ و سبز، این قوم ناگهان.

18. عفّت شريعتی کوه‌بنانی
تولدّ: 1331 کرمان.

برخی آثار: منظومه‌ی خاطرات حرم، میعاد با خورشید، بازهم از تو سخن می‌گویم.

19. حسين جنّتی

20. هادی حسنی

21. سيّد محسن خاتمی
تولدّ: 1364 تهران.

22. افشين علا
تولدّ: 1348 شهرستان نور.
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باد،  نسیم دختر  بگویم،  بلدم شعر  بهار،  بوى  پروانه، کی سبد  عالم  آثار: کی  برخی 
خاطرات مه گرفته، گل صد برگ.

23. هادی سعيدی کياسری
تولدّ: 1346 یکاسر مازندران.

برخی آثار: افسوس بی‌سخن )يادنامه‌ی استاد اوستا؛ 2 ج(، نامي كه گم شده است.

24. ناصر فيض
تولدّ: 1338 قم.

برخی آثار: املت دسته‌دار.

25. فاضل نظری
تولدّ: 1358 خمین.

برخی آثار: اقلیّت، گریه‌های امپراطور، آن‌ها.

26. علی‌اکبر صادقی رشاد
تولدّ: 1335 ساوه.

برخی آثار: شور اشراق، معراج سبز، شریعه‌ی خرد، ساقه‌های سبز قنوت، قبسات.

27. احد ده‌بزرگی
تولدّ: 1328 شیراز.

برخی آثار: نماز سرخ خون، از کربلا تا کربلا، در آینه‌ی شقایق، روایت نور، قصّه‌ی گرگ 
و آهو، آیات سبز، سرود سحر، لحظه‌های رنگین، کشتی زیبای نجات.

28. سينا علی‌محمّدی
تولدّ: 1360 شیراز.

برخی آثار: پاره خط، جهانی‌ترین تیتر دنیا.
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29. محمّد‌علي جوشايی
تولدّ: 1348 بم.

برخی آثار: كوچه‌هاي فاصله، نه باد بودم نه پرستو، باغ مليّ ساعت پنج.

30. غلام‌حسين محمّدی گلپايگانی »عِلوی«
تولدّ: 1322 گلپایگان.
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